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 السلام علیهما اسلامی شبکة الامامین الحسنین -این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی تذکر

 .بصورت الکترونیکی برای مخاطبین گرامی منتشر شده است

 .لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روی این کتاب انجام نگردیده است
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 پيشگفتار

 .الحمد للَّه، و صلى اللَّه على محمدّ و آله الطاهرین

پروردگارم را سپاس که به بندگانش توفیق طاعت ارزانى فرمود و خیرونیکى را در عباادت  

 و درود بر محورسر سلسله پیامبران و رسولان محمد مصطفى. خویش براى آنان منظور داشت

 .و بر خاندان پاکش 

، نهماین   جاواد  امام فرصتى دست داد تا این کمترین، در دریاى شجاعت و کمال زندگى

وپایدارى، و طهارت و پاکى باا شاکوه و    پیشواى معصوم شیعه، که در آن شجاعت با استقامت

 .بپردازم شرف به هم آمیخته است به شناورى

شاوم، از تماام    الجواد که اینك به بررسى کوتاهى از زندگى مباارکش مفتخرماى   امام محمدّ

 222هجرى به دنیا آماد، در ساال   195آن حضرت در سال . تر بود الکم سن و س ائمه

 .سال در این جهان زیست 25حساب فقط  بست و با این هجرى چشم از جهان فرو

وهمین امار ماا را    باشد که زندگى این امام از اهمیت خاصى برخودار است از این جهت مى

چراکاه برخاى از افاراد سااده لاو       به پژوهش و تحقیق بیشترى در زندگى ایشان واماى دارد  

 منصب امامت رسیده بود، بعید و شگفت آور ماى  پیشوایى جوانى را کد در سن هفت سالگى به

 .پنداشتند

خیز باه شامار    هاى پر حادثه و جریان یکى از دوران از سوى دیگر روزگار امام جواد

 .خواند دوران فرا مى رى از اینرفت و همین نکته نیز ما را به تحلیل و بررسى دقیقت مى

هاى تاریخى کاه   رویداد در این کتاب ما به هنگام بررسى زندگى امام جواد به برخى از این

اى  هجارى، باوده اسات نیاز اشااره      222تاا  195مصادف با عصر آن امام یعنى بین ساالهاى  

 .خواهیم داشت

 و من اللَّه التوّفيق محمدّ تقى مدرسّى
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  درباره امام جواد

 محمّد :نام

  حضرت رضا و سبيكه :پدر و مادر

  جواد، تقى :شهرت

 ابو جعفر :كنيه

 .در مدينه 245رمضان سال  20رجب يا  20 :زمان و محلّ تولّد

سالگى بر اثر زهرى كه به دستور معتصم  15ق در سنّ . ه 110آخر ذيقعده سال  :زمان و محلّ شهادت

 .به او خورانده شد، در بغداد، به شهادت رسيد( دختر مأمون)حضرت  عباّسى، توسطّ امّ الفضل، همسر آن

 .شهر كاظمين، نزديك بغداد :مرقد شريف

هفتممين و  )مصادف با حكومت دو طاغوت، مأمون و معتصمم  ( سال 27)دوران امامت  :دوران زندگى

سالگى شهيد شد،  15سالگى به، امامت رسيد و در سنّ  7حضرت در سنّ  بود، آن( خليفه عباّسى هشتمين

 .بنابراين، او در نوجوانى به امامت نايل شد، وجوانترين امام است، كه شهيد گرديد
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  بنياد پاك و ميلاد فرخنده :بخش اول

الحسین بن علاى بان    ى بنپدر آن بزرگوار، امام على بن موسى بن جعفر بن محمدّ بن عل -

 .بود  طالب ابى

آفاق جهاان اسالام    اى بود که آوازه فضل و دانش او در همه على بن موسى، انسان برجسته

خواهان، به یکساان،   حضرت، چونان شیعیان و هوا انداز بود تا آنجا که حتىّ مخالفان آن طنین

او  «حجیات »و  «امامات »چرا که هم خالق به . بود «رضا»او . گشودند زبان به ستایش او مى

 .داشت و هم مردم او را به عنوان سالار و پیشواى خود پذیرفته بودند رضایت

باه مدیناه آماده و در     مادر آن امام، سبیکه نوبیه نام داشت که به همراه گروهى، از افریقا -

 .بود  م جوادپیوند اما آنجا با سلاله پیامبر، وصلت کرده بود که ثمره این

 در برخى از روایاات آماده اسات کاه ایان زن از قاوم ماریاه قبطاى، همسارپیامبر اسالام          

 .رسد ، بوده است اماّ این نکته بعید به نظر مى

شایساته باراى خیار و     اى گزیناد تاا نموناه    به عقیده ما، امامى که خداوند او را برمى بنا -

زیرا وجودهر گونه نقص یا عیبى در فکر یاا جسام او   . باید از همه نظر کامل باشد صلا  گردد

 .نیست مبیّن آن است که این فرد، امام

ازهماین رو شاایعاتى از   . سال داشت اماّ هنوز صاحب فرزند نشاده باود   55  امام رضا

گفتناد کاه او    م بودند و مىامام موسى کاظ سوى سران و مبلغّان فرقه واقفیه که معتقد به غیبت

یافت مبنى بر اینکاه اماام رضاا     وصیّت نکرده است، نشر مى پس از خود به امامت هیچ امامى

. آیاد  را فرزندى نیست و این عیبى آشاکار در رهبارى دیناى باه شامار ماى       عقیم است و او

اى باه اماام    افرادناماه  حتاّى یکاى از ایان   . واقعاً امام نبود  اى امام رضا بنابرچنین اندیشه

 :نگاشت و در آن گفت

 !؟تو چگونه امام هستى در حالى که فرزندى ندارى
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باه خادا    ؟فرزندى ندارم دانى که من تو از کجا مى :امام رضا در پاسخ به این شخص فرمود

شود تا آنکه خداوندمرا فرزند ذکورى عنایت فرماید که حاق و   قسم روزها و شبها سپرى نمى

 (1). سازد از هم جدا مىباطل را 

حضارت   آن ؟امام پاس از توکیسات   :حضرت عرض کرد همچنین یکى از یاران وى به آن

 ؟آیا کسى که فرزند نداردجرأت آن را دارد که بگوید فرزندم :سپس گفت. فرزندم :فرمود

 (2). دنیا آمد چند روزى سپرى نشده بود که امام جواد، به :راوى این حدیث گوید

رضا را قباول نداشات،    قیام واسطى، که جزو فرقه واقفیه بود و امامت حضرت همچنین ابن

در یاك  )شود که دو اماام   آیا مى :گفت حضرت حضرت آمد و به قصد عیبجویى از آن نزد آن

( خااموش )نه مگر آنکه یکاى از آن دو صاامت    :حضرت فرمود آن ؟با هم باشند( مقطع زمانى

 ؟تو صامتى نیست پس چطور براى :ابن قیام گفت. باشد

قرارمیدهد کاه حاقّ و اهال آن را    ( فرزندى)چرا، به خدا قسم خداوند براى من  :امام فرمود

در آن هنگام حضارت  . کند را نیست و نابود مى بخشد، و باطل و باطل خواهان بدو استوار مى

 (0). رضا فرزندى نداشت امّایك سال بعد از این ماجرا امام جواد به دنیا آمد

شیعیان وفادار، مشتاقانه درانتظار ولادت فرزناد اماام    (4). هجرى و ماه رجب بود 195سال 

آنهاا از رساول   . مبارك این کودك خبار داده باود   احادیث نیز آنان را از مقدم. بودند  رضا

 «بهپدرم به قربان بهترین کنیزان اهل نو» :کردندکه فرمود روایت مى  خدا

 .این حدیث به مادر امام جواد اشاره داشت

بسیارى بر ضدّ اماام رضاا    خواستند برهان فرقه واقفیه را که شایعات و تبلیغات شیعیان مى

 .به راه انداخته بودند، درهم بکوبند

ماهى که از خورشید  آن شب مصادف با شب نوزدهم ماه مبارك رمضان بود که از افق حقّ

 .بود  آرى او امام جواد. گرفت و والاتر بود، درخشیدن تابانتر و پر شکوهتر
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این مولودى اسات کاه    :اند که فرمود راویان حدیث از زبان پدر بزرگوار این نوزاد نقل کرده

 .تر از او زاده نشده است در اسلام پر برکت

تلاف برخاساته  بلى، امام جواد در زمانى پا به عرصه هستى نهاد که شیعیان با یکدیگربه اخا 

در ایان  . بودند و تبلیغات برخى از مخالفان به دلهاى بعضى ازمردم ساده لو  نفاوذ کارده باود   

 .حضرت و بطلان عقیده واقفیه شد نشانه صدق آن  رضا برهه تولدّ فرزند موعود امام

آنهاا چوناان   باختند و  چون امام جواد به دنیا آمد تبلیغات و شایعات واقفیه به سرعت رنگ

جواد ساببى شاد باراى پیاروزى حاق و       تولدّ امام. نمك در میان موجى خروشان ذوب شدند

 .هایى که پیش آمده بود اتحاد شیعه و پیروى از حق، پس ازاختلافات وتفرقه

 حاال آنکاه ماردم ماى    . فرزندم جانشین من بر شماست :فرمود بعلاوه امام رضا همواره مى

کهولت رسید و دل برخاى از هاواداران و    ندارد چون او به دورهحضرت فرزندى  دیدند که آن

بناابر ایان ولادت او   . و تردید شد، امام جواد به دنیاا آماد   دوستان ساده اندیش او دچار شكّ

 بود و شیعیان چون احادیث خود را راست و حاق دیدناد، باناگ شاادمانى     فرخنده و خجسته

 .سردادند و خداى را سپاس و ستایش گفتند
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  دوران كودكى

شاکفد، تحات    یابادومى  ماى  نسایم پارورش   کودك بزرگوار، چونان گلى که در دست این

 .رسیدگى و تربیت پدر بزرگوارش قرار گرفت

باا شارف گاوهر     هااى حساب   سان پایه بدین. پدرش معارف و آداب الهى را بدو آموخت

 .درخشیدن گرفتند جمع آمدند وموهبتها چونان سپیده تابان صبح، در وى

باه مقاام سایادت و     مشیّت خداوند بر این تعلقّ گرفته بود که این کودك در سنین طفولیاّت 

 .امامت برسد

 سااابق الااادهر کلاّااه فاااى صاااباه    

  
(5)ومشااى الاادهر خادماااً ماان ورائااه    

 

  

آمدناد و پادر    پنج سال از عمر او سپرى شده بود که فرستادگان مأمون عبّاساى باه مدیناه   

تشویق کردند کاه باه پایتخات جدیدکشاور اسالامى یعناى خراساان،        بزرگوارش امام رضا را، 

 .هجرت کند و ولى عهد مأمون شود

صاورت گرفات حاال     این دعوت پس از حادثه کشته شدن امین به دست برادرش ماأمون 

امام مدیناه را تارك گویاد و باه سامت       آنکه شرایط حاکم بر آن برهه، چندان مساعد نبود که

زیرا جنگى کاه میاان دو بارادر عبّاساى، اماین و      . روانه شود اسانپایتخت جدید مسلمانان خر

آنجاا   حتىّ انقلاب خراسان بار دوش شایعیان  . مأمون برپا شدنیروى مسلمانان را فرسوده کرد

اماّا  . اموى به کار گرفته شادند  قرار داشت که در آغاز و در انقلاب نخست عبّاسیها بر ضدّ نظام

آنهاا نیاز باه سارقت رفات و تماام تلاشاها و         ان، انقالاب در مرحله بعد و باا انحاراف رهبار   

این دوّمین انقلابى بود که در واقع به عنوان عکس العملى نیرومناد  . کوششهایشان بى نتیجه ماند

 .آمد و یاران واقعى او، به شمارمى  در برابرانحراف حکومت از خط اهل بیت پیامبر

داد و در آغااز کاارخویش نیاز     ظااهراً خاود را شایعه جلاوه ماى      مأمون از کسانى بود که

از این روحضرت رضا براى سافر باه خراساان    . زد صراحتاً دم از اصول و ارزشهاى شیعى مى
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خواست اندیشه شیعى بودن مأمون را در دلهاى هاواداران   زیرانمى. داد چندان تمایل نشان نمى

 .رساند به انجام( در پناه این اندیشه)ت ببخشد و آنگاه مأمون هر کار که خواس تحکیم

داد آگااه   روى ماى  آماده سفر شد امّا به یقین، بدانچه که پس از سفر بارایش  امام رضا

اى باود کاه اماام     دادن به این سفر نقشه اماّ تن. تمام جوانب این سفر آشکار و نمایان بود. بود

 آن. آن عمال کناد   یم ظااهرى دیان اسالام، باه    بایست مطابق با شرایط و نیز برطباق تعاال   مى

و تا آنجا کاه در تاوان داشات باراى     . اى نباشد بهانه هشدار دهد تا عذر و بایست حضرت مى

زنادگى شاریفش    هر چند که این امر در آینده باه . کوشید آگاهى راستین به مسلمانان مى دادن

 .داد خاتمه مى

خویش خداحافظى کارد   پیغام آنها، با خانوادهامام رضا با آمدن فرستادگان مأمون و شنیدن 

زیارا از  . جانشینى خاویش بار آناان گماارد     و فرزند خود جواد را که تنها پنج سال داشت، به

 .مراتب صلاحیّت و شایستگىِ خدادادىِ پسرش به نیکى آگاه بود

او آمدناد و   پیشوازش مى هاى مؤمن به امام رضا در راه رسیدن به خراسان، جایى که توده

یافات، کاوه و دشات را در     مأمون بدو انتقال مى کردند و خلافت پس از را ولى عهد خود مى

 .نور دید

نگاشاتند، آنهاا را باه     ماى  هایى که این پدر و پسر در امور خاص یا عام براى یکدیگر نامه

 .داد هم ارتباط مى

اى  هرگااه ناماه  . کرد مى باید گفت که وى به پسر خویش بسیار مباهات  در مورد امام

خواست دوستداران و شیعیانش را از ایان امار    مى رسید و وى حضرت مى از امام جواد به آن

اى باه   مان ناماه   :فرماود  اى برایم نگاشته است و یا مى ابو جعفر نامه :فرمود مطلّع سازد، مى

. آورد نماى  پسرم و یا حتىّ نام او را بر زباان  :فرمود حضرت هیچگاه نمى آن. نوشتم ابوجعفر

 .کرد را یاد مى حضرت بلکه به خاطر بزرگداشت و احترام وى همواره کنیه آن
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شایعیان همچناان کاه نازد      در مورد فرزند امام رضا، امام جواد در مدینه، نیز باید گفت کاه 

دانساتند کاه    نها مىزیرا آ. شدند حضرت نیزشرفیاب مى کردند، نزد آن پدرش رفت و آمد مى

 .ایشان است «امام ساکت»امام جواد پیشواى آینده آنها، و بنابه تعبیر خودشان 

حضارت   حاال آن  روزى در حالى که شیعیان در محضر امام جواد حضور داشاتند ناگهاان  

به او فرمود مجلس ساوگوارى    امام چون خادم آمد. دگرگون شد، و گریستن را آغاز کرد

 .ى داردبر پا

 !فدایت شوم ؟سوگ چه کسى -

 !او همین ساعت در خراسان شهید شد.  سوگ ابو الحسن الرضا -

خراسان هزاران مایل از مدینه فاصله داردوباین ایان دو کوههاا و    ! پدر و مادرم به فدایت -

 !دشتهاى بسیارى است

ن رسایدکه پایش از ایان    اى از جانب خداى عز و جل بر ما  امّا اکنون دل شکسته! آرى -

 (1). نظیر نداشته از اینجا دانستم که پدرم جان سپرده است

، باشد و گرناه  باقر خواندند تا یاد آور کنیه جدّش امام امام جواد را با کنیه ابو جعفر مى

حضارت القااب گونااگونى داشات کاه       آن همچناین . حضرت فرزندى به نام جعفر نداشت آن

اماّ از ایان میاان تنهاا یاك لقاب      . جواد، تقى، مرتضى، منتجب و قانع :عبارتند ازبرخى از آنها 

 .است« ابن الرضا»بیش ازالقاب دیگر از شهرت بیشترى برخوردار بوده و آن لقب 

مردم فرزنادان او را  . از آنجا که آوازه فضل و بزرگوارى امام رضا در تمام آفاق پیچیده بود

دلیل مردم امامان نهم و دهم و یازدهم را به  به همین. شناختند نیز به اسم مبارك حضرتش مى

 .شناختند مى «ابن الرضا»



12 

 

  زندگى و رهبرى جواد الأئمّه :بخش دوم

کودکى بر کُرسى امامت امامت در باور شیعه وکساانى کاه باه آن عقیاده دارناد، باا منطاق        

مطلاقِ اماام ازشاخص پیاامبر      این واژه در نزد شیعیان به معنى جانشینى. متفاوت است دیگران

باه تعبیار دیگار اماام تصاویر      . اوسات  وعلوم و معارف و تواناییها و شایستگیها و مسئولیّتهاى

 امّا به پیاامبر وحاى ماى   . شود اینکه به امام وحى نمى کاملى از نبوّت است با یك تفاوت وآن

ى کاه وحاى از باراى    توان یافت که بدو وحى نشده باشد در حاال  نمى بنابر این پیامبرى. شود

 .منتفى است امام

نبوّت در منطق اسلام، در ناو  خاود شایساتگى باى نظیار و متماایز ازدیگار صالاحیّتها و         

الهى که به وسیله خدا به هر فاردى کاه    این شایستگى، موهبتى است. شایستگیهاى بشرى است

از او دریافت کناد  دهد تا وحى را  میان خود و مردم قرار مى گزیند و وى را واسطه خود برمى

 .شود قومش منتشر سازد، عطا مى و در میان

توان باهمین معیار و باا هماین    اگر این نظریه را در مورد پیامبر درست و راست بدانیم، مى

بنابراین چنانچه ایان ساخن درسات باشاد کاه      . استدلال آن را در مورد امام نیز صادق دانست

تواند به پیاامبرى مبعاوش شاود،     خورد مى شیر مىوهنوز  طفل و نوزادى که در گاهواره است

 .سخن را در باره امام هم درست دانست باید عین همین

شود اماّا در نازد    مى سن اگر چه در اغلب امور در نزد مردم به عنوان مقیاس در نظر گرفته

کاه سانّ وساال بیشاترى دارناد، در       همیشاه کساانى  . آید شمار نمى خداوند، ملاك معتبرى به

چاه بساا پیار فرتاوتى کاه در نازد       . تر ازدیگاران نیساتند   اه خدا بزرگ تر و بلند مرتبهپیشگ

 .وچه بسا جوان یا کودکى در پیشگاه خداوند محبوب و عزیز است پروردگار مطرود است

کاه باه فارد ارج و     در واقع این عمل صالح و نیّت پاك و موهبتهاى الهى و امثال اینهاسات 

 .آیند نخستین مقیاس به شمار مى در اسلام و منطق قرآن بخشد و این عوامل ارزش مى
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باه قادرت خاداى     مگر پاس از ایماان کامال   . بعلاوه اعتقاد به نبوّت و امامت ممکن نیست

معاارف گرداناد و او را پیشاوا و     تواند یك فرد را مجماع فضاایل و مرجاع    متعال بر اینکه مى

امارى کاه از   )انسان را وا مى دارد که به معجزه  نبوّت بنابر این، اعتقاد به. نمونه مردم قرار دهد

پس پیامبران در سانجش باا ساایر افاراد بشار      . ایمان آورد( بیرون است محدوده توان انسانى

راهنماایى ماردم هماّت     اى برخوردارند و همین امتیازات موجب میشود که به ازامتیازات ویژه

 .ندکن اى از جانب خدا معرفى گمارند و خود را بیم دهنده

مردماان اسات، پاس     اى خارج از مرزهاى زندگى عاادى  از آنجا که معجزه به معنى پدیده

وتوانگرى فردى که معجزه در او تجلىّ یافتاه   دیگر فرقى میان بزرگى و کوچکى و یا تهیدستى

 .است، وجود ندارد

ثاروت   بایست مال و کردند پیامبرمى چه بسیار از امّتها و مردمان گذشته بودند که گمان مى

اماّ پیاامبرانى کاه باه ساوى     . پر شکوه باشد بسیارى داشته باشد و مهتر قوم خود و فرمانروایى

ایشان مبعوش شدند، این نکته رابه آنها تفهیم کردند کاه اگار خداوناد بخواهاد رحماتش را بار       

 آیاا در . کسى فرود آوردو او را به پیامبرى مبعوش کند، وجود چنین شرایطى در او لازم نیست

 :فرماید مى خداوند تعالى در قرآن کریم ؟این باره اشکال و ایرادى است

هُمْ يَقْسِمُونَ رحََْْتَ رَبِّكَ نََْنُ قسََمْنَا بَيْنهَُم مَعِيشَتهَُمْ 
َ
 (3) أ

ماا روزى ایشاان رامیانشاان تقسایم      ؟کنناد  آیا اینان رحمت پروردگار تو را تقسایم ماى  »

 «.کردیم

پیامبرى باه ساوى آناان     دیدند خداوند کودکى را به بودند که چون مىو چه بسیار مردمان 

به آنها نشان داد که ایان کاار عمادى باوده و      اماّ خداوند. شدند برانگیخته است، در شگفت مى

نبوّت را دریابند و بدانند که نبوّت موهبتى عادى و معمولى نیسات   براى آن است که مردم معنى

امرى ماا فاوق    بلکه نبوّت. شرایط محیطى و تربیتى به ظهور برسد که تنهادر یك فرد و در اثر

وناداى جدیادى اسات کاه ناداى       عادات مردم و بر خلاف سنن جارى طبیعت و هستى اسات 
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ندا عبارت از این اسات کاه خداوناد بار هار کاارى        این. مخلوقات دیگر با آن مشابهت ندارد

 .چیزها به سوى اوست تواناست و بازگشت همه

 :گوید اسباط در حدیثى که در باره امامت نقل کرده است، مىعلى بن 

ایشان خیره شدم تاا   من به ایشان و سر و پاى. امام جواد را دیدم که به سوى من بیرون آمد

خداوناد در   :سپس اوبه سجده در افتاد و فرمود. قامتش را براى یارانمان در مصر توصیف کنم

 :فرماید خداوند مى. وّتدر نب امامت همانگونه احتجاج کرده که

 (1) وَآتَيْنَاهُ الْْكُْمَ صَبِيّا  

 «.را بدو دادیم( و رسالت)در کودکى حکم »

 :و نیز فرموده است

هُ  شُدَّ
َ
ا بلََغَ أ  (9) وَلمََّ

 «...چون به رشد خود برسید»

 :فرموده است)جاى دیگر (و در

رْبَعِيَن سَنَة  
َ
 (12) وَبلََغَ أ

 «.رسیدو به چهل سالگى »

ساالگى   42اسات در  بنابر این ممکن است در کودکى کسى را حکمت دهند چنان که ممکن

 (11). به فرد دیگر حکمت دهند

آرى، اگر نبوّت معجزه خداوند یا نشاانه آفارینش و خلقات او باشاد درکوچاك وبازرگ       

 .یکسان است

اگار   ...سارورم  :پرساید  یکاى . نزد امام رضا در خراسان ایستاده بودم :یکى از راویان گوید

مقصود پُرسنده این بود که اگر شما از دنیا رفتیاد  ) ؟اى روى داد به چه کسى رجو  کنیم حادثه

 (جانشین شما کیست؟

 .به ابو جعفر رجو  کنید :امام رضا فرمود
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رو اماام رضاا باه او     گویا شخصى که سؤال کرده بود سنّ ابو جعفر را کوچك شمرد، از این

آیینى تازه بود، در کمتار از ایان سان باه      خداوند سبحان حضرت عیسى را که صاحب :فرمود

 (12). نبوّت مبعوش کرد

چرا کاه عیساى را در   . کند هیچ مانعى وجود ندارد خواهد و مى بلى، براى آنچه که خدا مى

همان نوزادى به پیامبرى برانگیخت و امام جواد را نیزدر همان طفولیاّت باه امامات منصاوب     

 .ردک

بسیار شاخص بزرگاوار    فرزندى به نام على داشت که در نزد شیعیان امامیهّ  امام صادق

از علاومى کاه وى مساتقیماً از پادر و      و آمدناد  مردم نزد او ماى . شد و محترمى محسوب مى

 یکاى از محادثان روایات ماى    . شدند مند مى بود، بهره فراگرفته  برادرش موسى بن جعفر

 :کند

از بارادرش یعناى    دو سال بود که در نزد على بن جعفر اقامت کرده بودم و آنچه را کاه وى 

نزد وى نشسته بودم که امام جاواد وارد   روزى در مدینه. نوشتم موسى بن جعفر شنیده بود، مى

 .شد  مسجد رسول خدا

دست ابو جعفار  . برخاست بدون کفش از جاىبا ورود او ناگهان على بن جعفر بدون ردا و 

 !اى عمو بنشین خدایت رحمتت کند :ابو جعفر به اوفرمود. را بوسید و او را احترام کرد

 .اید ایستاده سرورم چگونه بنشینم در حالى که شما :على بن جعفر گفت

او زبان گشوده و باه   چون على بن جعفر به جایگاه خویش بازگشت، اصحابش به نکوهش

 !؟کارى بود که کردى این چه! تو عموى پدر ابو جعفر هستى :ى گفتندو

 :گرفات واداماه داد   آنگااه محاسانش را در دسات    -! خاموش باشاید  :على بن جعفر گفت

 دهد وآن جاوان را شایساتگى ماى    نمى چنانچه خداوند عزّ و جل بخواهد این پیر را صلاحیّت

حال آیا من فضال و برتارى او   . دهد ، قرار مىمنصوب داشته بخشد و او را در مقامى که اکنون

 (10). بلکه من غلام اویم. گویید بریم از آنچه که شما مى به خدا پناه مى !؟را منکرشوم
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 امام پس از شهادت پدر

رضا اماّت اسالامى    پس از شهادت امام. در خراسان با زهر به شهادت رسید  امام رضا

هایى را که در زمان حیات اماام هشاتم    گشته و مردم مسلمان، نشانهبه اختلاف و تفرقه دچار 

خلافت دو باره به بغداد بازگشات و ماأمون   . بود، از دست دادند آنها را از دیگران متمایز کرده

روزى او  خواست، به دربار خویش نزدیك کرد و با کسانى کاه  عبّاسى هرکسى را که خود مى

بیارون آورده بودناد راه جفاا     رده و حکومات را از چناگ او  را در برابر برادرش امین یارى ک

انقلاب خویش برگزیده بود، تغییار داد و دوبااره    وجنایت پیش گرفت و نشان خود را که براى

 !بدین ترتیب حکومت براى بار دیگر، حکومت عبّاسیّان شد. جامه سیاه در بر کرد

حضارت   در برابار آن  رفت و ماردم  روزى امام در خیابانهاى شلوغ پایتخت، بغداد، راه مى

یکاى از کساانى    ...امام را به دست آورند کشیدند تا توفیق دیدن صف کشیده بودند و گردن مى

 تماشاگران بوده است، مردى است زیدى مذهب که چنین روایت مى که در آن روز جزو همین

 :کند

 بر یکدیگر سابقت ماى   به طرف بغداد بیرون شدم همین که به آنجا رسیدم، مردم را دیدم که

فرزناد   :گفتناد  ؟این شاخص کیسات   :پرسیدم. ایستند جویند و مى گیرند و از کسى تشرف مى

. اى باود  حضرت سوار بر اساتر نار یاا مااده     آن. به خداباید به او بنگرم :گفتم. امام رضا است

ده راواجاب کار  ( بچاه )گویند خداوند طاعت این  اصحاب امامت را لعنت کند که مى خدا :گفتم

 !است

 :قاسم بن عبد الرحمن اى :در این هنگام امام جواد راه خود را به طرف من کج کرد و گفت

 نَتَّبِعُهُ إِنَّا إذِا  لفَِِ ضَلَالٍ وسَُعُرٍ 
بشَََا  مِنَّا وَاحِدا 

َ
 (14) فَقَالوُا أ

وآتشاهایى   آیا بشرى را از میان خویش پیاروى کنایم، در ایان صاورت ماا در گمراهاى      »

 «.هستیم

 .به خدا او ساحر است :با خود گفتم
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 :دو باره او به من روى کرد و گفت

شٌِ 
َ
ابٌ أ كْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّ لُُقَِِْ الذِّ

َ
 (15) أ

 «.جوست آیا از میان ما، کتاب بر او نازل شد بلکه او دروغ پرداز و برترى»

ایمان آوردم و شاهادت   ل خود بازگشتم و به امامتمن از اعتقاد باط :راوى این ماجرا گوید

 ...دادم که او حجّت خداوند بر مردم است و به اواعتقاد پیدا کردم

شگفتى و تعجّبى که قلب این مرد را به خاطر کم سنّ و سالى امام جاوادفرا گرفتاه باود باه     

 .روشنى در این دو آیه پاسخ گفته شده بود

وجود نزد خدا و خلاق   او جوان و کم سال بود و با این. داشتامام جواد در مدینه سکونت 

 .از ارج و احترامى خاص برخوردار بود

شیعه نیز در آن روزگار که داراى جمعیّت و کثرت قابل اعتنایى بود، زمام اماور خاویش را   

ا کرد تا  در دست امام جواد قرار داد و او با تدبیر خویش امورشیعه را به بهترین شکل اداره مى

 .جدّش گرد او را گرفتند و آنجا که گروهى از یاران پدر
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  در مدينه

در طول ایان مادّت   . کرد سال در مدینه اقامت 1امام پس از آغاز دوران امامت خود حدود 

مردم مسائل مشکل و دشوار خود . هاونزدیکان بود مورد احترام خاصّ و عام و پناهگاه غریبه

 .کرد ترین زمان، مشکلات آنها را حل مى او در کوتاهپرسیدند و  مى حضرت را از آن

وبار اماام جاواد وارد     زمانى که امام رضا از دنیا رفت، به حاج رفتایم   :یکى از راویان گوید

در ایان هنگاام، عبداللَّاه بان     . را ببینناد  شیعیان از هر شهر و دیارى آمده بودند تا اماام . شدیم

اى خشن در برداشت و نشاان ساجده    حالى که جامهموسى که پیر مردى دانا و فاضل بود، در 

 .بسته بود داخل شد و نشست اش نقش روى پیشانى

حضرت جامه و ردایى از کتان دربار ونعلیناى ساپید     آن. از اتاق بیرون رفت  ابو جعفر

عبداللَّاه، عماوى اماام از جااى برخاسات و باه       . بافته شده از برگ درخت خرما در پا داشت

اماام جاواد   . شیعیان نیز از جاى خود برخاستند. اش رابوسید حضرت رفت، پیشانى ز آنپیشوا

 حضرت به شاگفت افتااده بودناد، باه یکادیگرمى      ومردم که از خردسالى آن بر کرسى نشست

 .نگریستند

! تو را اصلا  کناد  خداوند حال :حضرت پرسید مردى از حاضران جلو آمد و از عموى آن

 ؟کرده است مردى که با چهارپایى مباشرتگویى در باره  چه مى

 .کنند دست او را قطع و بروى حد جارى مى :عبداللَّه پاسخ داد

کاار باس   ! از خدا بترس، ازخدا بترس! عمو :امام از شنیدن این پاسخ در خشم شد و فرمود

ر اى د امورى که از آنهاا ناا آگااه باوده     دشوارى است که در روز قیامت به خاطر فتوا در باره

 .پیشگاه خداى عزّ و جل بایستى

از پادرم در بااره    :داد اماام پاساخ   ؟مگر پدرت چنین نفرموده باود ! سرورم :عمویش گفت

به خاطر آنکاه قبار    :مردى که قبر زنى را نبش و با او زنا کرده بود سؤال شدو او پاسخ فرمود

زیرا احترام مارده همچاون   . کنند کنندوبر او حد زنا جارى مى را نبش کرده دستش را قطع مى
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ماردم  . کنم مى من از خدا طلب آمرزش! درست گفتى سرورم :عبداللَّه گفت. است احترام زنده

دهى پرسشهاى خود را از شاما   مى آیا اجازه! اى سرور :متعجّب شدند و از امام جواد پرسیدند

 ؟بپرسیم

 .آرى :فرمود  امام

ایان در  . گفات  هزار مسأله پرسیدند واو هماه را پاساخ   حضرت سى از آن در یك مجلس

 (11). سال داشت 9حالى بود که امام جواد در آن هنگام تنها 

نشانگر علم سرشار  جواد در چشم شیعیان واز طرفى این داستان بیانگر اهمّیّت جایگاه امام

بار   و معرفات خاویش را دمیاده و    حضرت است که خداوناد در آن علام   و دانش گسترده آن

 .مراتب تقوا و خشیّت او افزوده بود
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 به سوى بغداد

عبّاس باه خااطر اعطااى     چون مأمون عبّاسى به بغداد رخت برکشید، همواره میان او و آل

 آنان باه وى یاادآورى ماى   . نزا  برقرار بود و مقام ولایت عهدى از سوى او به امام رضا ستیز

. بیشتر از هر مخالف دیگرى از آنهاا بیمنااك باود    هستند که باید کردند که بنى فاطمه مخالفانى

 .در شرق و غرب کشور داراى یاران و هوادارانى هستند زیرا آنان

فضاایل او را کاه    مأمون نیز در توجیه کار خود و دادن منصب ولایت عهدى به اماام رضاا  

ن علام و  ایان خانادا   :گفت کرد و مى مى زبان وى و دیگران از بر شمردن آنها عاجز بود، بیان

اند چنان که مکارم و اخالاقِ والا را از آنهاا باه ارش     برده دانش را از پدران خویش به میراش

 !اند گرفته

بسیارى بر خاوردار شادند    شیعیان در آن هنگام بواسطه وجود امام رضا از شوکت و قدرت

یل و اى از کشوراسلامى داشاتند و ماردم نیاز باه خااطر فضاا       و مبلغان فداکارى در هر گوشه

 .دادند از حضرت رضا دیده بودند، به شیعیان تمایل نشان مى کمالاتى که در صحنه سیاسى

از طرفى دعوت آنان به امامت فرزندان فاطمه بیش از هر زمان دیگرانتشار یافته بود، زیارا  

بسیارى از شیعیان پستها و موقعیّتهاى حساسى درحکومت به دست آورده بودناد و باه خااطر    

 .زدند روى داده بود به تحرّکات مثبت و مستّمرى دست مى که میان عبّاسیّان اختلافاتى

دستگاه حکومت پى برده بود که گروههاى بسایارى از عبّاسایّان باحکومات راه نیرناگ و     

از این رو مجبور شده باود گروهاى   . خواهند اند و قدرت را براى خودمى فریب را پیش گرفته

 .وى کار آوردر مخالف با آنان را از شیعیان

باه دسات    رضاا  از طرف دیگر موجى از نا خشنودى عمومى به خاطر کشته شدن امام

سرپوش نهادن بر خیانت خود در حاقّ اماام    مأمون براى. مأمون، جهان اسلام را فرا گرفته بود

اى  دهعبّاسیّان و نیز به خاطر دلجویى از عموم ماردم، فرساتا   رضا و براى رویارویى با خواصّ

 .روانه کرد و طى یك دعوت رسمى امام جواد را به سوى خود طلبید را به مدینه
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 جاواد ساپرى ماى    سال از عمر امام 11هجرى و در زمانى که تنها  211این واقعه در سال 

 .شد، اتفاق افتاد

 آید، ورود امام به بغداد آکنده ازنوازشها واحتراماات شااهانه   چنان که از تاریخ به دست مى

 .میهمان مبارك خویش تدارك دیده بود اى بود که مأمون آن را براى ورود مقدمّ

 مردم آمدن امام جواد را که مدتّها به دیدار و زیارتش مشتاق بودند، باه یکادیگر نویاد ماى    

 .دادند

دختارش ام الفضال    حضرت به عمل آورد و تصمیم گرفت مأمون استقبال پرشکوهى از آن

ام حبیب را به همسرى امام رضاا در   ن که پیش از این دختر دیگرشرا به همسرى او دهد چنا

 .آورده بود

ترسایدند   زیارا ماى  . عبّاسیان به خاطر این عمل، مأمون را شدیداً مورد اعتراض قرار دادند

تاو را   :نزد مأمون رفته اظهار داشاتند  از این رو خویشان. خلافت به دست فرزندان فاطمه افتد

خاوددارى کناى زیارا، بایم آن      دخترت به اماام جاواد   دهیم که از دادن به خدا سوگند مى

اى را  خداوند عزّ و جل ما را مالك آن گردانیده، از دسات بارود و جاماه    داریم که سلطنتى که

تا کنون میان ماا   خداوند بر ما پوشانیده از تن ما بیرون آید و تو خود بر آنچه که در گذشته که

اشاره به ولایات عهادى   )ما از کارى که تو با امام رضاانجام دادى . ى داده، آگاهىو این قوم رو

پس تو را باه خادا   . همواره بیمناك بودیم امّاخداوند ما را در آن مهم یارى فرمود( حضرت آن

 .اى که از ما دور شد، مجدداً وارد مگردان واندیشه ما را به اندوه

گذشات، مسابّب آن شاما     ان ما و خاندان اباو طالاب  آنچه می :مأمون در پاسخ به آنها گفت

و آنچاه  . کردید آنان از شما سازاوارتر بودناد   اگر شما در باره آنها رعایت انصاف رامى. بودید

پیش از من درحقّ آنها مرتکب شد، در حقیقت قطع رحم بود و مان از ایان بابات باه     ( خلیفه)

احسااس پشایمانى    انشاین خاود گردانیادم   به خدا قسم من از اینکه رضا را ج. برم خداپناه مى
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دست گیرد و مرا از آن معااف دارد اماّا او    من از او خواستم که خود زمام خلافت را به ...ندارم

 !!خود دارى ورزید و امر خداوندچنان مقدر شده بود

امّا امام جواد را به این خاطر برگزیدم که با وجود سنّ و سال اندکش برتمام اهال فضال از   

دانام باراى دیگار مردماان      لم و دانش برتر است و امیدوارم آنچه را که من درباره او مىنظر ع

 .خواهند دانست که نظر من در باره او صواب بوده است نیز آشکار گردد که در این صورت

اگر چه خوى و سیرت این جوان خوشایند تو افتاده، امّا بچاّه اسات و از    :خویشانش گفتند

آراسته گردد آنگااه هار تادبیرى را کاه در      پس او را مهلت ده تا به ادب. دانش و فقه بى بهره

 .اى، عملى کن باره او اندیشیده

دان خانا )خاناه   اهال ایان  . من به این جوان از شاما دانااترم  ! واى بر شما :مأمون پاسخ داد

پادرانش هماواره در دیان و ادب از    . ، علمشان از سوى خداى تعالى اسات (رسول خدا

جواد را بدانچه که جایگااه ومرتباه اواسات     خواهید امام پس اگرمى. عامه مردم، بى نیاز بودند

 .کند، اورا بیازمایید شمااثبات براى

داریم پس ما را باا اوواگاذار تاا کساى را قارار      ما به این آزمون رضایت  :خویشانش گفتند

اگار او پاساخ صاواب داد، ماا     . دهیم که در پیشگاه تو پرسشهایى در مسائل فقهى ازاو بپرساد 

استوار امیرالمؤمنین در ماورد او باراى خااصّ و عاام آشاکار       اعتراضى نخواهیم داشت و راى

باه ایان    ماأمون . شاویم  ادى او مىخواهد شدوچنانچه او از پاسخ به سؤالات در ماند مانع دام

 .قرار راضى شد

مخالفان قرار گذاشتند یحیى بن اکثم را براى مناظره با امام جوادوپرسش از مسائل پیچیاده  

 .القضات دیار اسلامى بود یحیى در آن هنگام قاضى. فقهى برگزینند

وى اماام  امام جواد آمد و یحیى بان اکاثم نیاز حاضار شادورو باه ر      . موعد مقرّر فرا رسید

ابن اکثم به خلیفه نگریسات  . اشراف داشت مأمون در کنار امام نشسته بود و بر مجلس. نشست

 :و گفت
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یحیى باه اماام روى   . داد مأمون به او رخصت ؟آیا امیرالمؤمنین اجازه میفرماید پرسشى کنم

 ر چاه ماى  ها  :فرماود   اباوجعفر  ؟کانم  دهى سؤالى فدایت شوم آیا اجازه مى :کرد و گفت

 .خواهى بپرس

احرام شکارى کشاته   فرمایى در باره شخصى که در حال فدایت شوم، چه مى :یحیى پرسید

 ؟است

 :امام پرسید

 ؟آیا این شخص، شکار را در حل کشته یا در حرم

 ؟عالم بوده یا جاهل

 ؟عمداً آن را کشته یا به خطا

 ؟آن شخص آزاد بوده یابنده

 ؟صغیر بوده یا کبیر

 ؟صید او بوده یا صید کردن تکرارىنخستین 

 ؟آن صید از دسته پرندگان بوده یا غیر آن

 ؟هاى کوچك بوده یا بزرگ از پرنده

 ؟شخص محرم باز مصرّ بر صید است یا پشیمان

 ؟در شب شکار کرده یا در روز

 (13) ؟محرم براى حج بوده یا عمره

نمایان گشات و چناان    اش یحیى بن اکثم شگفت زده شد و آثار درماندگى و عجز در چهره

ساپاس   :ماأمون گفات  . به لکنت افتاد که حاضران حیرت و واماندگى او رادر جواب دریافتناد 

آنگاه رو به خویشانش کارد و  . در رأى و نظرم ارزانى فرمود خدا را بر این نعمت و توفیقى که

اى اباو   :وگفت تسپس به امام جواد نگریس !؟کردید، دانستید آنچه را که انکار مى حال :پرسید

فادایت شاوم باراى خاود      :گفات  ماأمون . آرى :اماام فرماود   ؟کنى جعفر آیا خواستگارى مى
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 پسندیدم و دخترم ام الفضل را بر خلاف میال عاده   خواستگارى کن که من تو را براى خویش

 .آورم اى، به همسرى تو درمى

ارزانى فرموده و جز خادا   سپاس خداى را به عنوان اقرار به نعمتى که :فرمود  ابو جعفر

ودرود خدا بر محمدّ سرور آدمیاان  . اش یکتایى معبودى شایسته نیست به عنوان اخلاص براى

از جمله نعمتهاى خداوند بار ماردم آن اسات کاه آنهاا را باا        :امّا بعد. و برگزیدگان از عترتش

 :رموده استحلال ازحرام بى نیاز کرده وف

يَامَ 
َ
نكِحُوا الْْ

َ
ُ   وَأ نهِِمُ اهَّ ْْ يُ ََ الِْيَِن مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونوُا فُقَررَا مِنكُمْ وَالصَّ

ُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ   (11) مِن فضَْلِهِ وَاهَّ

 همسرى گیریاد اگار   زنان بى شوهر از خویش و نیز بندگان و کنیزکان شایسته خود را به»

 «.تهیدست باشند، خداوند از فضل خود بى نیازشان خواهدساخت و خدا گشایشگر و داناست

 را خواستگارى ماى  همانا که محمدّ فرزند على فرزند موسى، ام الفضل دختر عبداللَّه مأمون

. دهاد  ماى  پانصد درهم است، قرار که اش فاطمه دختر محمدّ کند و مهَر او را مهَر جدّه

 ؟دهى پس اى امیرالمؤمنین آیا او را با این مهربه همسرى من مى

 آیاااین نکاا  را ماى   . آوردم آرى او را با این مهَار باه ازدواج تاو درماى     :مأمون پاسخ داد

 ؟پذیرى

 .آرى آن را پذیرفته بدان راضى هستم :امام نهم محمدّ الجواد فرمود
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  جشن ازدواج

دریاانوردان در   دیرى نپایید که صاداهایى شابیه باه صاداهایى کاه      :راوى این حدیث گوید

را دیدیم کاه قاایقى سااخته شاده از      ناگهان پیشکارانى. برند، شنیدیم گفتگوهایشان به کار مى

 ماى ( ناوعى عطار  )شده بود، بر چرخى آکنده از غالیه  نقره را که با ریسمانهایى ابریشمین بسته

ساپس  . ر داد محاسن خواص را با این عطر خوشبو ساازند مأمون دستو. آوردند کشیدند و مى

. غالیه، معطّر سااختند  قایق را به مکانى که عواّم در آن بودند، بردند و آنها نیز خود را با آن آن

مشاغول شادند و باه هار قاومى بناابر ارج و        هاى غذا گسترده شد و مردم باه خاوردن   سفره

 .اعتبارشان هدایایى داده شد

بودناد   یان رسید و مردم پراکنده شادند و تنهاا گروهاى از خاواص ماناده     جشن به پا چون

دانى درباره احکاام فقهاى وجاوهى     فدایت شوم اگر صلا  مى :مأمون به امام جواد عرض کرد

 :فرمود بگویى، ابو جعفر که در قتل شکار تفصیل دادى، براى ما سخن

 را در خارج ازحارم بکشاد، بایاد باه    هاى بزرگ  آرى، اگر شخص محرم شکارى از پرنده

چناین کاارى شاود کفاّاره او دو چنادان       عنوان کفّاره یك گوسفند بدهد، اگر در حرم مرتکب

اى از شیر گرفته اسات و اگار در    اش برّه کشت، کفّاره اى را در خارج حرم اگر جوجه. است

 .بپردازدبود باید علاوه بر آن برّه، بهاى جوجه را هم  حرم چنین کارى کرده

 کشته بود از وحوش باشد، در گورخر وحشى باید یك گاو به عنوان کفاّاره  و اگر صیدى که

باشد باید یك گوسافند   و اگر آهویى کشته. بدهد و اگر شترمرغ باشد باید یك شتر کفّاره دهد

اش دو برابار اسات و بایاد آن را باه      کفّاره کفّاره دهد و اگر چنین حیواناتى را در حرم کشت

کعبه رساند و قربانى کند و اگرمحرم کارى کند که قربانى بر او واجب گردد و احارامش باراى   

باشاد بایاد    باید شترى در منى به عنوان کفّاره قربانى کند و اگر احرامش براى عمره حج باشد

اسات و آن کاه عماداً مرتکاب      شترى در مکهّ نحر کند و کفّاره صید بر عالم و جاهل یکساان 
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به خطا، صیدى شکار کناد کفاّاره بار او واجاب      شود، گناه کرده است و اگر کسى چنین کارى

 .نیست

شکار صید مباادرت ورزد، دادن کفاّاره بار خاود او واجاب اسات و        و اگر شخص آزاد به

بار او   اى شاخص صاغیر کفاّاره   . بنده این کار را بکند آقایش باید کفّاره او را بپاردازد  چنانچه

ندامت حاصال کارده کیفار     بر کبیر واجب است و آن که از چنین کارىنیست ولى دادن کفّاره 

مصرّ است و بر آن مداومت ورزد، کیفر آخارت   شود، آن که بر این کار آخرت از او ساقط مى

 .گردد بر او واجب مى

دانى همچنان کاه   اگرصلا  مى! نکو گفتى اى ابو جعفر که خدایت نکویى دهد :مأمون گفت

آیاا   :از یحیاى پرساید   اباو جعفار  . کنیاد  کرد، شما نیز از او پرسشىیحیى پرسشى از شما 

گاویم و   شوم بپرس اگر پاسخ سؤال شما را دانستم جواب ماى  فدایت :یحیى پاسخ داد ؟بپرسم

 .کنم گرنه از شمااستفاده مى

نگارددر حاالى کاه     مرا از مردى خبر ده کاه در آغااز روز باه زناى ماى      :امام از او پرسید

شاود و باه وقات زوال     حالال ماى   نگاهش به آن زن حرام است و چون روز برآمد نگااهش 

شود باه وقات غاروب     رسد بر او حلال مى آفتاب آن زن بر او حرام گردد و چون عصرفرامى

 مى شود و در نیمه شب بر او حرام میگردد و به وقت شب بر او حلال مى خورشید بر او حرام

و چگونه پیوساته بار    ؟حکم این زن چیست ؟شود ر او حلال مىدمد ب گردد و چون سپیده مى

 ؟گردد او حلال یا حرام مى

دانیاد خاود    ماى  دانام اگار صالا     به خدا سوگند جواب این سؤال را نمى :یحیى پاسخ داد

 .پاسخ آن را بیان فرمایید

رد و نگا  روز بدو مى این کنیزى است که متعلقّ به مردى است که در آغاز :امام جواد فرمود

 خارد و بار او حالال ماى     آید او را ازآقایش مى نگاهش بر او حرام است و چون روز بر مى

گاردد و باه هنگاام عصار او را باه       کندوبروى حارام ماى   شود و به هنگام ظهر او را آزاد مى
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 کند و بر او حرام مى شود و به هنگام مغرب ظهارش مى گیرد و براى اوحلال مى همسرى مى

نیماه   شاود و باه هنگاام    دهد و براى او حلال مى م شب کفّاره ظهارش را مىهنگا به گردد و

کناد و   او رجاو  ماى   شود و به هنگام سپیده به گوید بر او حرام مى شب او را یك طلاق مى

 !براى وى حلال میگردد

آیاا در شاما کساى    :مأمون با شنیدن این پاسخ رو به خویشان حاضر در جمع کرده وپرسید

 ؟پیشین را بداند سؤال چنین پاسخى بدهد یا جواب سؤال هست که به این

 .امیرالمؤمنین خود داناتر است ..نه به خدا :حاضران گفتند

گرآن هساتید از ساایر    این خاندان به فضلى که خود نظاره! واى بر شما :آنگاه مأمون گفت

دانیاد کاه رساول     آیا مگار نماى  . دارد نمى سالى آنها، از کمال بازشان مردم متمایز شدند و کم

ساال   12امیرالمؤمنین على بن ابى طالاب کاه در آن هنگاام     رسالتش را با دعوت خدا

على اسلام را پذیرا شد و براى او به اسلام حکام کارد و کاودکى جاز علاى       و داشت آغاز کرد

ساال داشاتند بیعات     1کمتر از که در آن هنگام  رابه اسلام فرا نخواند و با حسن وحسین

آیاا ازآنچاه خداوناد ویاژه ایان قاوم کارد آگااه          ؟کرد و با کودکى جز آن دو دست بیعت نداد

 ؟دانید که اینان از نژادیکدیگرند و حکم آخر آنها حکم اوّل آنهاست آیا نمى ؟نیستید

 .آنگاه برخاستندورفتند. راست گفتى اى امیرالمؤمنین :حاضران گفتند



21 

 

  جشن شادباش هدايا و

ونگهباناان و خاواص و    لشاکریان . روز بعد، مردم حاضر شدند و امام جواد نیز حاضر شاد 

اى کاه در آن   سه سینى نقاره . جواد آمدند کارگزاران براى عرض شادباش پیش مأمون و امام

( کاغاذى کوچاك  )در میان هر گلوله برگاه  . وزعفران بود آوردند هائى آمیخته از مشك گلوله

نگاشاته شاده    وبر روى آنها رقم اموال فراوان و نام هدایاى گرانبها و زمینهااى بخششاى   نهاده

 .پرتاب کنند ها را در مجلس خواص مأمون دستور داد این گلوله. بود

شاد کاه درون آن    چیزى ماى  افتاد، مالك آن ها که به دست کسى مى هر یك از این گلوله

آوردناد و محتویاات آنهاا را بار لشاکریان و       نهااى زر را باه میاا    آنگاه کیسه. نوشته بودند

 .نثارکردند( کارگزاران بلند مرتبه)

دسات آورده بودناد    پس از پایان این مراسم، مردم در حالى که هدایا و عطایاى بسیارى باه 

 .راه بازگشت پیش گرفتند

کارام  جاواد را ماورد ا   او همواره امام. مأمون به میمنت این پیوند به تمام مساکین صدقه داد

کوشاید و او را بار    حضارت ماى   داد و در طول حیات خویش دربزرگداشت آن خود قرار مى

 (19). داشت مى فرزندان و بستگانش مقدمّ

در رفااه ونعمات در    با دختر مأمون ازدواج کرد، مدّت تقریبااً زیاادى   چون امام جواد

ردناد، از دریااى فایو او سایراب     ک وآمد مى در این مدّت مسلمانان با وى رفت. بغداد زیست

 .نشاندند حضرتش عطش خود را فرومى شدند و از باران علم و دانش مى

حضرت اینکه در کاخهاى عبّاسیّان به آساودگى و رفااه زنادگى کنادو اماور دیناى        امّا آن

 وراضى نبود و چناین باه نظار ماى     شیعیان و مسلمانان را به فراموشى سپارد، چندان خوشدل

حضرت در آن شهر مادّت   بود، آن شرایط براى ترك اقامت دربغداد نا مساعد نمى رسد که اگر

 .کرد نمى درازى اقامت
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وارد شادم و باه    کند کاه در بغاداد بار اماام جاواد      یکى از یارانش در این باره نقل مى

ن ایان مارد هرگاز باه وطا      :برداندیشیدم و با خودگفتم آسودگى و رفاهى که در آن به سر مى

امام سر به زیر افکندوآنگاه در حالى که رنگ رخسارش زرد شده باود،  ! گردد خویش باز نمى

نان جوین و نمك نیمکوب در حارم رساول خادا   ( خوردن! )اى حسین :سر بلند کرد و فرمود

 (22)! بینى براى من خوشتر از این رفاهى است که اکنون مرا در آن مى 
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  مجدّد به مدينهبازگشت 

گرد او جمع شادند و   چون به کوفه وارد شد شیعیان به. امام جواد از راه کوفه به مدینه رفت

حضرت با آنان ودا  کرد و به سوى مدیناه   آن سپس. استقبالى پرشکوه از وى به عمل آوردند

هاى روزهاى حیات خویش را در آن شهر سپرى کند و به مسائولیّت  جدّش رهسپار شد تا باقى

در  اماام جاواد  . خطیرخود که از جمله آنها پدید آوردن مکتب فکرى جامعى بود، بپاردازد 

 .مدینه بود تا آنکه مأمون عبّاسى از دنیا رفت
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 پس از مأمون

 (21). اى از ناواحى طرساوس   مأمون به برادرش معتصم عبّاسى وصیّت کرد و خود در قریاه 

میان سرزمین اسلام و کشور روم باود کاه    از نواحى مرزىطرسوس . بست چشم از جهان فرو

نشااندن ایان    کشمکش در آن بالا گرفته بود و مأمون براى فرو و در آن هنگام امواج درگیرى

 .شخصاً بدانجا رهسپار شده بود تا آنکه سرانجام مسلمانان پیروز شدند درگیریها

ایناان   :او گفات  ها کارد و باه  مأمون، خصوصاً در مورد علویها به برادرش معتصام سفارشا  

رفتاار بااش و از گنهکارشاان     با آنهاخوش. پسران عموى تو از نسل امیرالمؤمنین على هستند

هاى آنها را قطع مکن کاه حقاوق ایناان از چناد      صله بگذر و به آنان توجهّ کن و در هر سال

 .شود جهت واجب مى

عبّاساى جهاان را    ه ماأمون  211در اواخر تابستان و در شب دوازدهم ماه رجب از ساال  

. بدرود گفت و در ناحیه طرسوس به خاك سپرده شدومعتصم زمام حکومت را به دست گرفت

کارد، در ایان    هاى حکومت خویش استفاده ماى  او که از هر وسیله ممکن درجهت تثبیت پایه

ماردم از   افتاد که امام جواد داماد خلیفه سابق و سرور شیعیان است و شیعه نیز درمیاان  اندیشه

در پاى  . بنابر این شاید از ناحیه اوخطرى متوجهّ حکومت شاود . مند است قدرت بسیارى بهره

حضارت تحات    تنها به این علّت کاه آن . این اندیشه، معتصم امام جواد را ازمدینه به بغداد آورد

 .شخصى وى قرار گیرد مراقبت

پادشاهى باه رتاق    و سیاست و کاخ بدین ترتیب امام براى بار دومّ به بغداد آمد و به دور از

 .و فتق امور مردم همّت گماشت

 29هآغاز شد وتاا تااریخ    222محرم سال  21در بغداد از تاریخ  این اقامت امام جواد

بواسطه زهرى که به اشاره معتصم باللَّه، خلیفاه   در این تاریخ. ذى القعده همان سال ادامه یافت

 .خورانیده شد امام به شهادت رسید حضرت عبّاسى، به آن
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پیشکار و محرم اسرار ابان   «ونان»داستان این حادثه بنابر آنچه که نویسنده توانا، عیّاشى از 

 :ابى داوود، قاضى مشهور بغداد نقل کرده، چنین است

علّت انادوه راجویاا شادم و او پاساخ     . روزى ابن ابى داوود، غمگین از نزد معتصم بازگشت

در پیشگاه امیرالمؤمنین بر مان رساید،   ( اشاره به امام جواد کرد)چه امروز از این سیاه از آن :داد

دزدى را آنجا آوردند کاه باه دزدى خاود     :گفت ؟مگرچه پیش آمده است :پرسیدم. اندوهگینم

 .اقرارکرده بود و خلیفه خواست بر او حد جارى کند

از ما پرساید کاه دسات دزد را از چاه     جواد را نیز حاضر کرد و لذا فقها را گردآورد وامام 

ایان ساخن    چه دلیلى براى :پرسید. باید از بند دست قطع کرد :من گفتم ؟اى بایدقطع کرد ناحیه

 :چون دست از انگشت است تا کف و خداوند درآیه تیممّ فرموده است :گفتم ؟دارى

يْدِيكُم مِنْهُ 
َ
 (22) فَامْسَحُوا بوِجُُوهِكُمْ وَأ

 «.بر رویها و دستهاى خود بمالید( خاك)پس از آن »

بایاد دسات دزد را    :برخى دیگر از فقهاگفتند. اى از حاضران نیز با من هم عقیده شدند عدّه

 :فرماید چون خداوند در آیه وضومى. از آرنج قطع کرد

يْدِيَكُمْ إلََِ المَْرَافِقِ 
َ
 (20) وَأ

 «.ودستهاى خویش را تا آرنجها بشویید ...»

امام جاواد رو کارد و    در این لحظه معتصم به. کند که دست تا آرنج است ه دلالت مىاین آی

. حاضران در این باره سخن گفتناد  :گفت حضرت آن ؟گویید شما چه مى. اى ابو جعفر :پرسید

مرا از پاساخ باه    :امام جواد فرمود ؟گویید من با سخن آنهاکار ندارم، شما چه مى :معتصم گفت

آنچاه را کاه در    دهم که سوگند مى  تو را به خداى تعالى :معتصم گفت. دارپرسش معذور ب این

 .دانى بگویى این باره مى

حاضران در باره کیفر ایان   حال که مرا به خدا سوگند دادى باید بگویم که :امام جواد فرمود

کنناد و  در اجراى حدّ دزدباید مفصل انتهاى انگشاتان او را قطاع   . دزد، راه سنّت را خطا رفتند

 ؟دلیل این سخن چیست :پرسید معتصم. کف را باقى گذارند
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در سجده باید هفات عضاو بار     :گفت که فرمایش رسول خدا  :حضرت پاسخ داد آن

از ماچ یاا آرناج جادا      :بنابر این اگر دست دزد. صورت، دو دست، دوزانو و دو پا :زمین باشد

 :اسات  از طرفى خداوند فرماوده . گام سجده آن را بر زمین گذاردندارد تا هن شود، دیگر دستى

ُِ ِ نَّ المَْسَاجِدَ هَّ
َ
 (24) وَأ

 «.و اینکه سجده گاهها از آن خداست»

گیرناد   مقصود از مساجد همین اعضاى هفت گانه است که در هنگام سجده برزمین قرار مى

 .شود و آنچه براى خداست، قطع نمى

 .شگفت شد و فرمان داد فقط انگشتان دزد راقطع کنند معتصم از این پاسخ در

رفات کاه گاویى     در این هنگام حالتى بر مان  :گوید ابن ابى داوود در دنباله این سخنان مى

 .دیدم وچنین روزى را نمى قیامت من بر پا شد و آرزو کردم که اى کاش مرده بودم

امیرالمؤمنین واجب اسات   نصیحتآنگاه پس از سه روز نزد معتصم رفته به او عرض کردم، 

کادام   :معتصام پرساید  . شاوم  وارد آتش مى دانم بواسطه آن گویم که مى و من سخنى به او مى

در مجلس خویش فقها و علماى مردم را باراى یکاى از اماور     وقتى امیرالمؤمنین :گفتم ؟سخن

دهناد، در   ماى پرساد و آناان وى را پاساخ     اى را مى کند و از آنها حکم مسأله مى دینى جمع

گفتگوهاا را از پاس در    حالى که لشکریان و وزیران و دبیران در مجلس حضور دارند و تماام 

مردى را قبول میکند که نیمى از این اماّت   پذیرد و تنها سخن آنگاه نظر آنها را نمى. شنوند مى

اوارتر اسات  کنند که او از خلیفه بادین مقاام ساز    به امامت و پیشوایى او اعتقاددارند و ادعا مى

 !!اى نیست این کارپسندیده

خادا   :گردید و گفت در این هنگام رنگ سیماى خلیفه دگرگون شد و تنبهّى براى او حاصل

ناام شخصاى را   )تو را پاداش دهد که مرا نصیحت خوبى کردى آنگاه درروز چهاارم فلاناى را   

ویسندگانش بود امار کارد   که از ن( اسم او را حذف کردند برد که برخى از مؤلفان یا راویان مى

 آن شخص اماام را باه منازل خاویش    . منزل خویش به میهمانى دعوت کند که امام جواد را به
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داناى کاه مان در     ماى  :از اجابت دعوتش پوزش خواسات وگفات   حضرت دعوت کرد امّا آن

 .شوم مجلس شما حاضر نمى

کانم   ذا دعوت مىمن شما را براى خوردن غ :اصرار ورزید و گفت امّا او در دعوت خویش

از وزیاران   زیرا فلان بن فلان که. دارم که بر روى لباسهایم پاى گذارى تا متبرك شود ودوست

اش  وى را پذیرفت و باه خاناه   حضرت دعوت لاجرم آن. خلیفه است، مایل به دیدار شماست

 .حضرت زهر ریختند در غذاى آن. رفت

خاویش را   زهر است از این رو اساب امام از آن غذا خورد احساس کرد که آغشته به  چون

اگار در خاناه تاو     :حضرت خواست که بماند ولى امام باه اوپاساخ داد   میزبان از آن. خواست

حضرت در آن روزو شب رنجور و نالان باود تاا آنکاه زهار در      آن. نباشم براى تو بهتر است

 .بدنش پراکنده شد و جان داد

آنکه تو فقاط خیار    حال! ش تو را چنین دادنداى امام به حق بنگر که پس از این همه، پادا

 !!خواستند خواستى ولى آنان فقط شرّ و بدى براى تومى ایشان را مى

ات ساپرى   به خدا در حقّ تو خیانت و نیرنگ روا داشتند و تاو را کاه هناوز بهارزنادگانى    

هاا بودناد و   و اجداد تو همواره نمونه خوبی اماّ عجب نیست که پدران. نشده بود، زهر خورانیدند

پس درود بر تو و نفرین و عاذاب بار   ! هاى گناه و تبهکارى نمونه پدران و اجداد اینان پیوسته

 !ایشان باد

آرى، آن مشعل تابان به خاموشى گرایید و اماّت اسالامى باار دیگرحسارت زده و گریاان،      

 دهاد، در ساوگ او شایون و    وناله سر ماى  همچون زمین که پس از غروب خورشید بانگ آه

 .فغان سردادند

باه جاز اماام      ائماه  تر از تماام  امام جواد به هنگام عهده دارى منصب امامت، کم سال

ه، زماانى کاه وى تنهاا     222زیرا زمام خلافت معنوى در آخرماه صافر ساال   . بود( عج)زمان 

حضارت باه شاهادت رساید      هنگاامى کاه آن   از طرفاى . گردید هفت سال داشت، به او منتقل
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 11شاد و پاس از آنکاه     بهار از عمرش سپرى مى 25وى در حالى که فقط (. ه 222 ذیقعده)

 .سال زمام امامت شیعیان را در دست داشت، چشم از جهان فروبست

تردیادهایى پیراماون   . شهر بغداد به خاطر وفات ابن الرضا یکسره غرق شیون و مااتم شاد  

ا آنجاا کاه نزدیاك باود آتاش انقلاباى       زدتا  قصر حکومتى، در مورد وفات امام جواد دور مى

 !ور گردد عبّاسى شعله نیرومند، علیه حکومت ستمکاره

حضرت نماز گزاردند، همچنین فرزند بزرگاوار آن   معتصم و ولى عهد او، الواثق باللَّه، بر آن

و سااپس او را در . حضارت نمااز گازارد    بار پیکارآن    اماام، حضارت اماام علاى النقاى     

 سپردند که تا به امروز نیز مشتاقانش باه زیاارت او نایال ماى     در کاظمیه به خاكآرامگاهش 

 (. درود وسلام بر محمدّ بن على. )شوند

معتصم برخاى   :است در برخى از احادیثى که در باره علّت وفات امام جواد وارد شده، آمده

 محمدّ بن على شهادت دهند که ماى علیه  از وزیران خویش را فراخواند و به آنها دستور داد که

معتصام  . انادازد  خواسته به همراه پیروان خود ازشیعیان امامیهّ، انقلابى بر ضدّ حکومات باه راه  

 .برساند یابد و او را روانه زندان کند و یا به قتل بدین وسیله براحتى بر امام دست قصد داشت

خواساتى بار مان     تاومى  :تچون امام جواد را حاضر کردند معتصم باه او نگریسات و گفا   

فلاناى و فلاناى    :معتصم گفات . نکردم به خدا قسم من چنین کارى :امام پاسخ داد ؟خروج کنى

بلاى تاو قصاد خاروج      :شاهدان راحاضر کردند و آنها پاساخ دادناد  . اند بر این امر گواهى داده

 !ایم هایى است که از برخى از غلامانت گرفته نامه اى و این داشته

خدایا اگر اینان بار مان    :که در ایوان کاخ نشسته بود، دست خود را بالا برد گفتامام جواد 

 .بندند، به کیفرشان برسان دروغ مى

آماد و   رفت و ماى  لرزیدمى ناگهان ما به ایوان نگریستیم که چگونه مى :راوى حدیث گوید

 .افتاد خاست، دو باره به زمین مى هر کس بر مى
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پاس از  . کردم توبه میکنم اى فرزند رسول خدا من از آنچه :معتصم با دیدن این صحنه گفت

خداونادا ایان لارزه را آرام     :آنگاه امام جواد گفات . پروردگارت بخواه که این لرزه را آرام کند

 .اینان دشمنان تو و دشمنان منند دانى که گردان تو خود مى

 (25). چون سخن امام پایان یافت، ایوان از لرزش باز ایستاد
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 ران زندگى و امامتدو

خلافات ماأمون، جاواد     در دوران. با دو تن از خلفاى عبّاسى هم دوران بود امام جواد

 .الأئمهّ در شرایطى آرام زندگى را سپرى کرد

. رضا نزدیك کناد  دانیم که مأمون در صدد بر آمد تا خود را به علویها و سرور آنان امام مى

شاد،   هاى مردم اعمال ماى  عبّاسى با فشارهایى که ازجانب توده چرا که در این بُرهه حکومت

ها در نقااط مختلاف سارزمین     ها و انقلاب در حقیقت وجودزنجیرهائى از قیام. رو به رو بود

 .رفت ویژگیهاى عصر خلافت مأمون به شمار مى اسلامى، یکى از

قانیاّت فرزنادان   ح ماأمون عبّاساى شایعه و معتقاد باه      :نویسند برخى از تاریخ نگاران مى

. ما مأمون فاقاد چناین اعتقاادى باود     امّا به عقیده. بود و به امامت على اعتقاد داشت على

 .خلیفه غاصب سزاوار برخوردارى از آن نیست زیرا شیعه بودن مقامى است که یك

بان  مأمون، محماّد   ماند این است که پس از شهادت امام رضا به دست اى که باقى مى نکته

دانیم کاه ماأمون    و مى. على الجواد در واقع به عنوان امام و پیشواى قانونى افرادمکتبى در آمد

 .حضرت را به دامادى خودبرگزید عبّاسى آن
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 ؟چرا امام دامادى مأمون را پذيرفت

باراى پاى    ؟ازدواج کند قبول کرد با دختر مأمون ممکن است که بپرسیم چرا امام جواد

کردند و نیاز   آن را رهبرى مى ائمه اى که بردن به جواب این سؤال باید به جنبش مکتبى

اى که این جنبش درروزگار امام رضا و فرزندش اماام جاواد رسایده باود، نگااهى       به مرحله

 .بیفکنیم

خاود را   توانسات  ماى  در دوران خلافت مأمون، جنبش مکتبى به نهضتى مبدّل شده بود که

باردارى نمایاد و حتاّى     در حکومت وارد کند و با قرار گرفتن در زیر چترحکومت از آن بهره

بادون آنکاه    ائماه . شاود  بدان حکومت ائتلافى گفتاه ماى   حکومتى ایجاد کند که امروزه

 .پذیرفتند رسالت خود رابه فراموشى بسپارند، هر گونه حمایتى را از جانب حکومت مى

به تعبیردیگار، آناان خلافات را    . داشتند وایان معصوم ما دست از حرکت خویش برنمىپیش

گواه مابر این ادعا موضع امام رضا در قباال مساأله   . کردند پذیرفتند و با آن همکارى نمى نمى

 .آن را به شرط عدم دخالت در امور حکومتى پذیرفت حضرت ولایت عهدى بود که آن

از دختر مأمون خواستگارى کرد و او رابه همسارى خاویش    امّا حضرت جواد هنگامى که

براساتى  . بردارى کارد  رسالت خویش بهره گرفت، داماد خلیفه شد و از این فرصت براى انجام

 ؟توانست داشته باشد مى داماد خلیفه شدن چه معنایى

یاا حکماران یاك     گذارد ممکن است والى یك منطقه هر کس که قدم به کاخ حکومتى مى

امام جواد در پى هایچ یاك از ایان     لکن. یا دست کم به مقام قاضى القضات دست یابد شهر و

دست همسرش را گرفت و باه مدیناه رفات و تاا      مشاغل نبود و تنها کارى که کرد آن بود که

 .اى به نام رقهّ، در مدینه ماند هنگام مرگ مأمون درمنطقه

 ؟نایل شد چه دستاوردهایى بنابر این امام جواد از رهگذر این پیمان خویشى، به

 :حضرت از این رهگذر به دو مقصد رسید در حقیقت آن

 .با پذیرفتن ازدواج با دختر مأمون، وى را از اندیشه قتل خودمنصرف کرد :اولّاً
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گزندى باه رهباران واعضااى     دست دستگاه خلافت ومأموران آنرا از رساندن هرگونه :ثانیاً

 .ج بستبا این ازدوا( شیعه)نهضت مکتبى 

بهتارین نموناه باراى    . نیز به اجرا گاذارده شاد   این شیوه در بسیارى از دورانهاى ائمه

که در آغاز مشاور مهدى خلیفه عبّاساى   اثبات این سخن، ماجراى على بن یقطین بغدادى است

 .الرشید ارتقاى مقام یافت بود و سپس تا وزارت هارون

هاى مکتبى خودنزد اماام کااظم آماد و     د، با توجهّ به گرایشاو هنگامى که به این مقام رسی

وخواسات از مقاام خاود    . «ام ساتمگر شاده   اى فرزند رسول خدا من یاور ایان » :عرض کرد

توانست در آن روزگار به چنین مقامى برساد، در حقیقات    مى حال آنکه اگر کسى. استعفا دهد

 .یافت بر تمام اموربزرگترین حکومت جهان تسلط مى

بماناد ووظاایف    ا این وجود امام کاظم از وى خواست کاه در مقاام خاود همچناان بااقى     ب

اماّا دو  . شود وظیفه خود مشغول مى على بن یقطین در قصر هارون به. خویش را پیگیرى کند

 باز هام آن . گیرى از امور حکومتى را بدهد کند که به اواجازه کناره تقاضا مى باره از امام

انجاام   کارهایى که على بن یقطین در ارتباط با جنبش. دهد اى به او نمى اجازه نینحضرت چ

هنگاامى کاه داوود رقاى    ( عید قربان)داد بسیار بزرگ بود تا آنجا که امام موسى کاظم در روز 

 :یقطین فرمود حضرت وارد شد، در باره على بن بر آن

او . خطاور نکارد   در قلاب مان   در حالى که در عرفات بودم هیچ کس جز على بن یقطین»

 (23) «.همواره با من بود و از من جدا نشد تا آنکه به مشعررفتم
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  دوره خلافت معتصم

حکومات عبّاساى داشات،     امام جواد همچنین با خلیفه دیگرى که تأثیر مساتقیمى در زوال 

 .این خلیفه معتصم باللَّه نام داشت. معاصر بود

بستگان ماادرش گارایش    مین امر موجب شد که وى بهو ه. معتصم فرزند کنیزى ترك بود

. ترکها و خریاد آنهاا از صاحبانشاان داشات     او تمایل شدیدى به جمع کردن. بیشترى پیدا کند

وى لباساهاى فااخر و   . چهار هازار تارك در درباار او گردآیناد     نتیجه این اقدامات آن شد که

آراسات و از سایرساپاهیان    و زیورها مىو آنها را با زر . پوشانید زرین به آنها مى کمربندهاى

 (21). کرد ممتازشان مى

داد تاا آنجاا کاه     مى او همچنین مناصب و مشاغل فرماندهى در سپاه را به ترکها اختصاص

یکاى از  ) «عجیاف »بار هماین اسااس    . این امر موجب تحریك احساسات نظامیان عرب شد

. بّاس بن مأمون را بر سر کاار آورد معتصم پایان دهد و ع کوشید تا به حکومت( نظامیان عرب

 .سرکوب شد و معتصم او را کشت اماّ این حرکت

حکومت را به دست گیرناد و   زمانى که پاى ترکها به دیار اسلام باز شد، کوشیدند آرام آرام

 .امروز در صدد ایجاد کودتاهاى نظامى بودند آنها به اصطلا . خلفا را از قدرت کنار بزنند

انگاشات   بدانجا بالا گرفته بود که اگر یکى از خلفاى عبّاسى، آنها رانادیاده ماى  کار اینان تا 

بسایارى از  . نشااندند  را بر جاى او مى کشتند و کسى دیگر از خاندان عبّاسى او را بناگهان مى

خلفاى عبّاسى از متوکّل گرفته تامستعین و مهتدى وبالاخره مقتدر، از جمله کسانى بودناد کاه   

 .رهبران نظامى ترکها از پاى در آمدند همین به دست

دیدند یا از کار برکنار  نمى هاى خود هماهنگ اى را که با تمنیّات و خواسته آنها هر خلیفه

توان به سرشت نژادى مرباوط دانسات بلکاه     نمى این مسأله را البته. کشتند کردند و یا مى مى

از هم گسیختگى و فساد گساترده   است که جامعه اسلامى به خاطر این امر ثمره حالت سقوطى

 .بدان گرفتار شده بود اخلاقى
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که شالوده آنها باراى   با بهره بردارى از این اوضا  در تغذیه جنبشهاى مکتبى امام جواد

درهمین هنگام قیامى کاه توساط محماّد بان     . شد، اقدامات مهمى انجام داد آینده پى ریزى مى

 .شددستگاه حکومت را با ترس و نگرانى رو به رو کرد قاسم بن على الطالبى، بر پا
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  اى از انقلاب علوى نمونه

باارزترین قیاام    قیام محمدّ بن قاسم بن على بن عمر بن زین العابدین على بن الحساین 

توان باه جلالات قادر ایان      جهاد او، مى با خواندن خاطرات روزهاى. در دوران امام جواد بود

 .بردمرد پى 

کردناد زیراهماواره جاماه پشامى      یااد ماى   «صاوفى »توده مردم از محمدّ بن قاسم، بالقب 

 .او مردى دانشمند، فقیه، دینداروزاهد بود. پوشید سپیدى مى

وى . خراسان روانه گردیاد  در استان «مرو»محمدّ پس از آنکه از کوفه بیرون شد به سمت 

گروهى ماردان سرشاناس از فرقاه زیدیاّه،     . بود خروج کرده« رقهّ»قبل از این به سوى ناحیه 

 .فرات و عبّاد بن یعقوب رواجنى در رکاب وى بودند همچون یحیى بن حسن بن

معماولاً ایان قیامهاا و     اگر چه. زیدّیه در آن روزگار عامل بسیارى از قیامها و انقلابها بودند

 .شدند مىنبودند، رهبرى  انقلابها به دست افراد دیگرى که از فرقه زیدیهّ

 :ابراهیم بن عبد العطّار گوید

شدیم وآنان را باه محماّد    با محمدّ بن قاسم بودیم در آنجا به میان مردم پراکنده( در مرو)ما 

ماا از آنهاا   . هزار نفر به نداى او پاسخ گفتناد  دیرى نگذشت که چهل. خواندیم بن قاسم فرا مى

ه ماردم آن همگاى شایعه بودناد مساتقر      بیعت گرفتیم و محمدّ را دریکى از روستاهاى مرو کا 

را  اى یااراى رسایدن باه آن    اى در کوهى بلند که هایچ پرناده   آنهاهم محمدّ را در قلعه. کردیم

 (29). نداشت، جاى دادند

محمدّ یکى از یارانش رافرستاد که علّت ایان امار   . اى در مرو شنیده شد روزى صداى گریه

کى ازکسانى که با وى بیعت کارده، از کساى ماالى را    مرد رفت و خبر آورد که ی. را تحقیق کند

میان این دو مرد، سازش برقرار کرده و آنگاه به همراه خود اباراهیم   محمدّ. به زور گرفته است

 :ساپس گفات   !؟کرد توان دین خدا را یارى آیا با چنین کسانى مى! اى ابراهیم :عطّار گفت بن

 .بیندیشم بیرىمردم را از گرد من پراکنده کنید تا خود تد
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هماراه آناان در    اى از یاران خوب و فداکار خویش را دسات چاین کارد و باه     آنگاه عدّه

 .حرکت شد

کناد،   اى از سرشت انقلابهاى مکتبى است که در آن هدف وسایله راتوجیاه نماى    این نمونه

 .هم مورد پسند خداوند باشد بلکه چون هدف اقامه حکومت خداست بایستى وسیله

 وارزشاهاى متعاالى ماى    است که جامعه را بار عشاق ایاده آل و والا و اصاول    این الگویى 

 !پروراند

ابراهیم بان  . شود مى کند راهى طالقان محمدّ بن قاسم پس از آنکه یاران خود را غربال مى

 :کند عطّار، یار و همراه او روایت مى

داشت، عاازم  محمدّ بن قاسم در همان وقت به سمت طالقان که چهل فرسنگ با مروفاصله 

شادیم و آنهاا را باه متابعات از او      ماا در باین ماردم پراکناده    . شد و در آن شهر منزل گرفت

 .گروه زیادى از مردم به گرد اوجمع شدند. خواندیم

دارى چنانچه اکنون قیاام کناى و    اگر واقعاً قصد مبارزه وقیام :ما به سوى او بازگشته گفتیم

پس چون پیروز شدى آنگااه  . که خدایت نصرت دهد به جنگ دشمنانت بروى، امید آن هست

انتخااب  ) را که خواستى برگزین ولى اگار کاارى را کاه در مارو کاردى      هر یك از سپاهیانت

طااهر تاو را    بخواهى در اینجا همان کار را بکنى بدان که عبداللَّه بان ( خوب و فداکار سپاهیان

 .کند دستگیر مى

سپاهیانى کاه چنادان پااى     محمدّ بن قاسم را از طردمقصود ابراهیم از این سخن آن بود که 

محمدّ بن قاسم چندین باار  . پیشنهاد او را نپذیرفت بند و خوب نبودند، جلوگیرى کند اماّ محمدّ

 .شکست سختى به وى وارد آورد روبرو شد و لشگر عبداللَّه بن طاهر با

رهر یك از لشکرهاى یك بار که جوش و خروش جنگ کاستى گرفته بود، عبداللَّه بن طاه

وحساب شاده، در دساتجات مختلاف باه ساوى       اى بسیار فریبنده بر طبق نقشه ،سپاه خود را

 :عبداللَّه به فرمانده سپاه خویش گفت. سپاهیان محمدّ روانه کرد
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صد هزار درهم به تاو   ام من هزار سوار از افراد ورزیده لشکرم را جدا کرده و دستور داده»

سه اسب از اسبان مخصوص مرا به عناوان   اینك. که نیاز دارى صرف کنى بدهند تا در مواردى

ام، با خود همراه کن و هزار درهم  یدك با خود ببر و راهنمایى راکه براى همراهى تو قرار داده

 .به اوبپرداز و یکى از آن سه اسب را به او بده و بگذار که او پیشاپیش تو بتازد

( مأوى گرفته باود  جایى که محمدّ بن قاسم در آنجا) «نسا»پس چون به یك فرسنگى شهر 

رسیدى مهر این نامه را بشکن و آن را بخوان و هردستورى که در آن گفتاه شاده بادون آنکاه     

ام مخالفات مکان و بادان     با آنچه براى تو نگاشته. یك حرف از آن را فروگذارى، اطاعت کن

 گازارش ماى   حتىّ نفسهایت را باه مان   ام که تمام کارهاى تو و جاسوسى بر تو گمارده که من

 .«پس کاملاً مراقب باش که خود داناترى. دهد

به صف محماّد بان    این سخنان عمق ترس عبداللَّه را از اینکه مبادا فرمانده لشکرش متمایل

 .کند قاسم بشود، بیان مى

ا یاك  اماّا قادرته  . باود  زیرا دل مردم با جنبش انقلابى. اى طبیعى بود این ترس، یك مسأله

هااى   بار با تهدید و بار دیگر با فریب و تشویق و بار دیگربا افساد و بارها و بارهاا باا شایوه   

ورزناد، تاا آنجاا     براى کوبیدن جنبش مکتبى تلاش مى گوناگون در جذب و رام ساختن مردم

 ام کاه حتاّى نفساهاى    من بر تو جاسوسانى گمارده :گوید فرمانده لشکرش مى که ابن طاهر به

 !گیرند زیر نظر مى تو را

رسد و در آنجاا   شود تا به یك فرسنگى این شهرمى مى «نسا»فرمانده لشکر عبداللَّه روانه 

اى که محمدّ بان قاسام    گشاید و با نقشه کامل اوومشخصات خانه نامه عبداللَّه ابن طاهر را مى

 .شود در آن بودند، رو به رو مى و یکى از یارانش به نام ابو تراب

محمدّ را باا زنجیار محکام ببنادد و چاون او را       ه به فرمانده خود دستور داده بود کهعبداللَّ

دستگیر کرد، جهت اطمینان، پیش از هر اقدامى انگشترى خودش را به همراه انگشترى محماّد  
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بتاخات و   بارد بایاد   براى او بفرستد و کسى که این انگشتریها را براى ابن طااهر ماى   بن قاسم

 .و آنگاه شر  ماجرا رابراى او بنویسد. مأموریت را به انجام رساندسریع این 

قاسم بسایار هوشایارومراقب و بیادار     در کار محمدّ بن :نامه نوشته بود عبداللَّه درپایان این

 .باش تا او و یارش، ابو تراب، را به محضر من آورى

بو تراب، را به طارف نیشاابور   نقشه عبداللَّه با موفقیّت اجرا شد و محمدّ بن قاسم و یارش، ا

عبداللَّه آمد که آن دورا ببیند وهمین که چشمش به آنهاا افتااد   . به سوى عبداللَّه بن طاهر بردند

 :به فرمانده لشکرش گفت

مقصاودعبداللَّه زنجیرهااى   ) ؟واى بر تو اى اباراهیم آیاا در ایان کاار از خاداى نترسایدى      

، آیاا ایان مارد صاالح را باا      (زده بود د و ابو ترابسنگینى بود که ابراهیم بر دست و پاى محمّ

 !؟چنین زنجیرهاى گران بستى

 :ابراهیم به او پاسخ داد

اى امیر ترس از تو ترس از خدا را از یادم برد و تهدیادهایت عقال مارا ازتوجاّه باه اماور       

 !دیگر، باز داشت

اش  ببندکاه در حلقاه   ترى بر پاایش  این زنجیر را از او بردار و زنجیر سبك :عبداللَّه گفت

فراخ باشد کاه بخاوبى بتواناد باا آن      هایش و میله آن نیز بلند و حلقه (02)یك رطل آهن باشد 

 .زنجیر راه برود

عبداللَّاه بان طااهر    . محمدّ بن قاسم در زمانى که در بند بود، قرآناى باراى خوانادن طلبیاد    

بگذارند واز شهر بیرون ببرند تا هودج  دستور داد چند قاطر از اصطبلش بیرون آورند و بر آنها

اند و چون مقدارى از شاهر بیارون رفتناد، دساتور      مردم خیال کنند که او را از شهربیرون برده

باا   بازگشت آنهارا داد و بدین وسیله او را در نیشابور پنهان نگاه داشتند و چنادى بعاد هماراه   

 .ابراهیم او را راهى رى کرد
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ود که در طول راه همان کاارى را بکناد کاه اوخاود در نیشاابور      عبداللَّه به او دستور داده ب

بیرون آورند و با لشکرى تاا یاك    انجام داد یعنى هر سه شب قاطرى را با هودجى سرپوشیده

 .فرسنگى رى روانه سازد و سپس بازگردندو محمدّ را مخفیانه ببرند

محمدّ بان قاسام بیعات     بااین دستور براى آن بود که آنها از حمله افراد بسیارى که در رى 

هیچ کس از وجاود او مطلّاع    و. بیرون بردند بدین وسیله او را از رى. ترسیدند کرده بودند، مى

در بغداد بردند، معتصم که از حرکت محمدّ به بغاداد آگااه شاده     نشد و از آنجا او را نزد معتصم

ساربرهنه بیاورنادوروپوش   ابراهیم نامه نوشت کاه عماماه از سار او بردارناد و وى را      بود، به

 .هودج را نیز برگیرند وقاطر را هم برهنه کنند و سپس محمدّ رابه بغداد داخل نمایند

و از شاأن و منزلات    خواست محمدّ را تحت شکنجه روحى قرار دهد معتصم با این کار مى

و ازدحاام  کردند، مردم در خیابانها براى تماشااى ا  وقتى محمدّ را وارد شهر بغداد مى. او بکاهد

 .گسارى نشسته بود، وارد کردند سپس وى را برمعتصم که در مجلس تفریح و باده. کرده بودند

خواناد و   دعا ماى  کرد و زیر لب گفت و استغفار مى در این حال محمدّ بن قاسم تسبیح مى

خورد ومحمدّ ایساتاده باود تاا آنکاه      مى معتصم نشسته بود و شراب. فرستاد بر آنها نفرین مى

آنگاه دستور داد محمدّ بان قاسام را باه زنادان     . فراغت یافت تصم از تفریح و بازى خویشمع

 .برند

گریخات و   از زنادان  اى هوشمندانه او فوراً در پى طر  نقشه. محمدّ بن قاسم به زندان افتاد

 .واسط رفت نام به اى منطقه خودرا در بغداد پنهان کرد واز آنجا به

قسامتى از   واثاق و  ا پایان روزگار حکومات معتصام و ساپس   وى پس از گریز از زندان ت

بناابرروایتى متوکاّل او را دساتگیر و رواناه     . کارد  دوران حکومت متوکل مخفیانه زندگى ماى 

 .زندانش کرد و او تا هنگام مرگ درزندان به سر برد

جاام  ها پنهان بود، چه کارهاایى ان  در طى مدّت نه چندان کوتاهى که محمدّ بن قاسم از دیده

فرار محمدّ بن قاسم، در روزگار متوکاّل   پاسخ این سؤال، قیامهاى فراوانى است که پس از ؟داد
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این قیامها موجب شاده بودناد کاه نگذارناد     . و مستعین و خلفاى بعد از آن دوبه وقو  پیوست

 .آسودگى به تفریح وخوشى مشغول شود خلیفه به

بن عمار بان زیان     لى بن حسن بن علىدر شهر واسط محمدّ در خانه مادر پسر عمویش، ع

گزید همین کاه چشام ایان پیار زن باه       که زنى فرتوت و زمین گیر بود، سکونت العابدین

ام به قربانت خاداى را   جان من و خانواده! اى محمدّ» :محمدّ افتاد بسیار خوشحال شد و گفت

خاویش   نتوانساته باود، بار پااى    آنگاه بر پاى ایستاد حال آنکه ساالها  . «سپاس که توسلامتى

 .بایستد

من هرگز کساى را   :گوید ابراهیم، فرمانده سپاهیان عبداللَّه بن طاهر در توصیف محمدّ چنین

باا وجاود آن هماه    . از او در عبادت کوشاتر و خویشتن دارتر و گویاتربه ذکار خاداى ندیادم   

هرگاز او را  . لیم نشاد دشواریها و مشکلاتى که براى اوپیش آمد هیچ گاه دچار شکسات و تسا  

اى باه ناام حلاوان سرازیرشادند      گووخندان نیافتم مگر یك بار که چون از گردنه شوخ و بذله

محمدّ خواست سوار شود که در این هنگام یکى از یاران ابراهیم جلوآمد و خم شد تاا وى پاا   

به کساى   وقتى محمدّ سوارشد و در هودج قرار یافت به شوخى. بر پشت او گذارد و سوار شود

 :که براى او پشت خم کرده بودگفت

ساپس   !؟کنى مى طالب خدمت گیرى و به فرزندان على بن ابى آیا از بنى عبّاس حقوق مى

 .تبسّمى کرد

. قاسم عرضاه کردناد   اشیاى گرانبهایى از پول و جواهر و غیر آن بر محمدّ بن :ابراهیم گوید

عبداللَّاه از  . از آن عبداللَّه باود قباول کارد    کهامّا وى آنها را نپذیرفت و تنها مصحف جامعى را 

 محمدّابن قاسم این قارآن را هام بادین خااطر پاذیرفت کاه ماى       . این امر بسیار خوشحال شد

 .بخواند خواست آن را

دلیلاى اسات بار وجاود      وجود شخصیّتى انقلابى همچون محمدّ و انقلابى همانند انقالاب او 

کند  باز نایستاد، و نیز بر این دلالت مى کت خویشاز حر روز هم جنبشى مکتبى که حتىّ یك
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ایان دو خصیصاه در طاول    . راه راسات منحارف شاود    گاه ممکن نباود از  که این جنبش هیچ

 .خورند شد، به چشم مى انقلابهایى که توسطجنبش مکتبى ایجاد مى

در کنار اوضا  بحرانى دستگاه حاکم و از دوران اماام جاواد جنبشاى بااکیفیتى مخصاوص      

جنبش مکتبى در روزگارامام جواد به شرایط خوبى دسات یافتاه   . اى ایجاد انقلاب پدید آمدبر

تارین   جنبش مکتبى در دوران امام موسى بن جعفر سخت توان گفت اگر بدان گونه که مى. بود

 ماى  گذراند، در عوض در روزگار جواد الأئمهّ بهترین اوقات خود را ساپرى  شرایط خود رامى

 :آمده است همین دلیل در حدیثى از ابن اسباط، و عبّاد بن اسماعیل کرده و شاید به

آیاا ایان هماان مولاود      :پرسیدیم. را آوردند( امام جواد)ما در منى نزد امام رضا بودیم که »

اسلام کسى پر برکت تر از او به دنیا نیاماده  ر آرى این مولودى است که د :فرمود ؟مبارك است

 (01). «است

پسرش امام جاواد را کاه    کند که نزد امام رضا بودم که یحیى صنعانى روایت مىهمچنین ابو 

 :فرمود حضرت آن. هنوز کوچك بود، به نزدش آوردند

 .«نشده است تر از او براى شیعیان ما متولدّ این مولودى است که مولودى پر برکت»

شد تنها در رفاع جاوّ    لبراى جنبش مکتبى حاص برکتى که از رهگذر ولادت امام جواد

دار کاردن مکتاب از نظار     وحشت و اختناق سیاسى از آنها نبود بلکاه مهام تار ازایان، ریشاه     

 .عقیدتى، فکرى، سیاسى و فقهى بود
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  هايى از اخلاق و فضايل امام گوشه :بخش سوم

 بخشنده و بزرگوار -الف 

. خواندناد  کرم، جواد مىاش در جود و  نهمین پیشواى ما را به خاطر دست بخشنده و آوازه

 :کنیم اى ازآنها را براى شما نقل مى در این باره داستانهاى فراوانى نقل شده که گوشه

اى بود کاه از جاناب پادر بزرگاوارش ازخراساان، باراى او        حضرت، نامه برنامه عملى آن

 :مضمون این نامه چنین بود. سال داشت 1وى در آن هنگام . فرستاده شده بود

و . خواهم که ورود و خروجت جاز ازدر بازرگ نباشاد    حقىّ که بر تو دارم از تو مىمن به 

باا توباشاد و هار کاس کاه از تاو چیازى        ( دینار و درهام )چون سوار شدى باید طلا و نقره 

هر که ازعموهایت که از تو خواست به او نیکویى کناى کمتار از   . درخواست کرد، به او ببخشى

 انچه خواستى بیشتر از این مقادار باه او بادهى، اختیاار باا خاود      مده و چن پنجاه دینار به وى

دینار به اومده و بایش از ایان    25هایت از تو چیزى خواست کمتر از  توست و هر که از عمهّ

خواهم که خداوند تو رارفعت و بلندى دهد پس انفااق کان و از    من مى. مربوط به خود توست

 .کند خداى عرش بیم مدار که فقیرت

اماّا در باین راه   . آورناد  حضرت را که قیمتى هم بودمى شده که بار جنس بزازى آن روایت

 آن. مااجرا را باناماه باه اطالا  اماام رسااند       آورد ایان  کسى که این بار را مى. آن را دزدیدند

جانها و اموال ما از مواهب گواراى خداسات و   :حضرت در پاسخ نامه او به خطخّویش نوشت

شاود،   پس تا وقتى که از آنهاا اساتفاده  . به دست ما به امانت سپرده استاست که  هایى عاریه

پس هر . موجب سُرور و شادکامى است و آنچه که از آنها گرفته شود اجر وپاداش در پى دارد

گردد و ما از این امر باه خادا پنااه     اش بر صبرش چیره شود، اجرش تباه مى کس که بى تابى

 (02). میبریم
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! فدایت شاوم  :حضرت بدهکار بود نزد وى آمد وعرض کرد که به آن امیکى از یاران ام

 ...تو را حلال کردم :امام به او فرمود. انفاقش کردم مرا در مورد آن ده هزار درهم حلال کن که
(00) 
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 پارسا و پرهيزكار

او در  و باه ساوى   کند که در روزگار زندگى امام جواد حج گازاردم  یکى از راویان نقل مى

که بر سکّویى ایستاده و جایى را که بار   را دیدم مدینه رفتم و داخل خانه شدم، ناگهان امام

 .اند نشیند فرش نکرده آن مى

چون باه او  . حضرت روى آن نشست با سجاده آمد و آن را براى امام پهن کرد و آن غلامى

طرف سکّو بالا باروم کاه اماام     ان بهنگریستم هیبت زده و مدهوش شدم و خواستم از غیر پلک

 .حضرت پاسخ سلام مرا داد وسلام دادم و آن بالا رفتم. به جایگاه پلکان اشاره فرمود

. دست او را گرفتم و بوسیدم و روى صورتم گاذاردم . دراز کرد آنگاه دستش را به سوى من

باود،   یافتاه به خاطر حیرت و دهشتى کاه بار مان راه    . مرا با دست خویش نشاند حضرت آن

بود و چون آرام یاافتم   حضرت هم دست خویش را در دست من نهاده دست او را گرفتم و آن

 .دستش را رها کردم

مجلاس گاروه    در ایان . حضارت، مجلساى ترتیاب دادناد     در ایّام حج براى بزرگداشت آن

و حضرت با دو جاماه   وجود آن با این. بسیارى از فقهاى مصر و عراق و حجاز حضور یافتند

 .جفت نعلین در میان آن جمع پُر شکوه ظاهر شد اى که دو سویش رها بود و یك عمامه

من داد و فرماود کاه    دینار به 022امام جواد یك بار  :اند که گفت از ابو هاشم روایت کرده

او به تو خواهاد گفات مارا باه کساى       بدان که :آن را براى یکى از پسر عموهایش ببرم و گفت

 .در این صورت تو او را راهنمایى کن. بخرم با این پولها از او متاعىراهنمایى کن تا 

اى ابو هاشام مارا    :گفت من دینارها را نزد پسر عموى امام بردم و او به من :ابو هاشم گفت

 (04). من نیز اطاعت کردم. کن به سوداگرى که با این پولها متاعى بخرم، راهنمایى

با جمعى به سافر حاج    همراه :م روایت شده است که گفتاز ابن حدید، یکى از یاران آن اما

چون به مدینه داخل شدم، در راه با اماام جاواد   . رفتیم، در میان راه، راهزنان به ما حمله کردند

. اى که روى داده بود مطلّع کاردم  اش رفته او را از حادثه ایشان به خانه آنگاه با. برخورد کردم
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این دینارها رابه اندازه آنچاه کاه از    :دینارهایى نیز داد و گفت اى به من دهند و جامه :اوفرمود

 .اند، میان آنها تقسیم کن همراهانت برده

اندازه مالى بود کاه از آنهاا    دینارها را میان همراهان تقسیم کردم، درست به :ابن حدید گوید

 !!برده بودند، نه کمتر و نه بیشتر

تنگدستى زبان باه شاکایت    رفتم و از مام جوادروز عید، نزد ا :گوید یکى از راویان مى

زد و از خاك، شمشى طالا بیارون آورد و باه     وى با شنیدن سخنان من، سجاده را بالا. گشودم

 (05). مثقال بود 11به بازار بردم، ( فروش براى)چون آن را . من داد

 باراى آنکاه آن  )دسات زد  اى  مأمون درباره جواد الأئمهّ به هار حیلاه   :عمر بن ریان گوید

اماّا  ( حضرت را به ورطه فسااد انادازد و از کرامات و هیبات او درچشام و دل ماردم بکاهاد       

دخترش را براى حضرت زفاف کند صاد کنیازك    هنگامى که وى خواست. نتوانست کارى کند

هر یك جامى که در آن گوهرى باود داد تاا چاون اماام در مساند       بسیار زیبا فراهم کرد و به

 .نشیند رو به روى او بایستند مى دىداما

ماردى باود باه ناام     . اصلاً به کنیزکان نگاه نکارد ( مأمون بر خلاف انتظار)حضرت  ولى آن

 ماأمون وى را خواسات، مخاارق   . آواز و نوازنده بود و ریش بلندى داشات  مخارق که خوش

ا براى توبه عهاده  مهم ر اگر مشکل تو در مورد میل دادن او به امور دنیوى است، من این :گفت

همه أهل خاناه بار او گارد    . وبانگ برداشت آنگاه وى رو به روى امام جواد نشست. گیرم مى

ساعتى چنین کرد و ابو جعفر نه باه  . خواند نواخت و آواز مى آمدند و مخارق همچنان عودمى

ز خادا  ریش بلند ا اى :آنگاه سر خود را بالا آورد و فرمود. اونگریست و نه به راست و چپش

ناگهان مخارق با شنیدن این سخن زخمه و عود ازدستش افتاد و تا پایان عمر نتوانست ! بترس

 (01). از دست خود استفاده کند

اى  اسباب بازى بچگّاناه  در دوران خرد سالى بود که یکى از یاران پدرش که امام جواد

آمادم، سالام دادم اماّا او باه مان رخصات        چون نزد اماام  :گوید وى مى. در دست داشت آمد
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حضارت   آن. را که در دست داشتم، به طرف اماام اناداختم   آنگاه اسباب بازى. نشستن نفرمود

 .ایم آفریده نشده( بازى و سرگرمى)ما براى این  :خشمگین شدوفرمود

 عالم و دانشمند -ج 

، ناشار  جعفرالصاادق پیش از این در باره علم جانشینان پیامبر، در شر  زندگانى اماام  

ودر باره چگاونگى علام آناان باه اماور       علوم اهل بیت در شرق و غرب جهان، سخن را ندیم

تکرار آن مطالب در مورد علم و دانش سرشار اماام جاواد    بنابر این به. غیبى، توضیحاتى دادیم

کانم   ماى  ین نکته بسندهبینم و تنها به ا گرفته، نیازى نمى وآگاه سر چشمه مى که از قلبى ملهم

گذشاته   حضرت از آنچه دردرون ضمایر مردم ماى  که در بسیارى از احادیث آمده است که آن

. داده اسات  آمده، مطلّع بوده و آنها را خبر ماى  مى و یا رویدادهایى که در آینده براى آنها پیش

نساتند بلکاه نشاانگر آن    دا غیاب ماى   مفهوم نیستند که اماماان  این احادیث رساننده این

اناد   به خداى سبحان مرتبطباوده  این بزرگواران از راه الهام یا به وسیله پیامبر هستند که

شادند در حاالى کاه ساایر      ماى  و از این طریق، به گونه مستقیم، از منبع علم و معرفت سیراب

 .آیند مى ودانش نایل مردم مثلاً از راه حواس وتجارب به علم

رساانده، بار ماا     هاى جدید، وجود حسّ ششم را در نزد برخى افراد باه اثباات   اگر تجربه

 خداوند در نزد برخاى افاراد یافات ماى     بسیار ساده است که باور آوریم این حس با خواست

گاردد   خدا و توان او براى انجام دادن هر کارى، موجب مى افزون بر این، ایمان به قدرت. شود

 .فرد، درصورتى که خداوند اراده کرده باشد، هر گونه امر ممکنى را دارا گرددکه 

باود،   اهل بیات  وى که از مخالفان. بود( فرج الرغجى)والى مکهّ و مدینه مردى به نام 

پیروان تاو ادعاا    :بودند به امام جواد گفت روزى در حالى که هر دو در کنار رود دجله ایستاده

 !دانى چقدر آب است، و وزن آن را نیز مى دانى در دجله که تو مى کنند مى

 ؟اى ازمخلوقاتش عطا کناد یاا ناه    تواند این علم را به پشهّ آیا خداوند مى :امام به او فرمود

 .تواند آرى مى :فرج گفت
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 .حضرتش عزیزترم من از یك پشهّ و از بیشتر مخلوقات خداوند، در پیشگاه :امام فرمود

تى حاصل از شك در قدرت خدا به مراتب از شك درروشنى و ناور خورشاید،   آرى، شگف

مدّعى این مقام بزرگ است، شك جاا دارد   تر است البته در باره مردى که سسُت تر و بى پایه

تواند آن را بپاذیرد، ولاى در ماورد     وتفحّص از صحت این ادعا، مى و انسان تنها پس از تحقیق

آن هم پس از مطالعه احادیث متواترى که از زبان پیاامبرودر بااره آنهاا     ،پیامبر خاندان

 وارد شده و گفته است که اینان رهبران و پیشوایان مردمناد، شاكّ و تردیاد بیهاوده اسات باه      

شود، از سایر مردماان   خلافت معنوى بدو منتقل مى از زمانى که ،دانیم که هر امام علاوه ما مى

این گونه باود و جانشاینان او از حضارت     پیامبر. تر است داناترو آگاه همعصر خویش

 .اند گرفته تا حضرت حجّت نیز این گونه على

 02حضرت دریك مجلاس باه    همین بس که گفتیم آن در باره علم و دانش امام جواد

 .سال نداشته است 9یا  1هزار پرسش، پاسخ داده در حالى که در آن روز بیش از

شاود و باا    حاضر ماى  سالگى در مجلس مأمون 11حضرت در  همچنین نقل کردیم که آن

پردازد و او را با دلیل و برهاان خااموش و    مى به مناظره( یحیى بن اکثم) قاضى القضات کشور

 .سازد مغلوب مى

آنان باه علاوم    ترین ه مأمون، بنابر نقل تاریخ، داناترین خلفاى عبّاسى و آگاهاگر مابدانیم ک

اى از آنهاا   ، در جلساتى که گوشهعصر خویش بوده وسپس با این همه در برابر امام جواد

 توانیم به درك معناى علام الهاى و نوعیاّت آن، پاى      مى آنگاه. افتد را ذکر کردیم، به کرنش مى

 .ببریم

ساازند،   اى از علم و دانش امام جوادآشانا ماى   نك به بخشى از روایاتى که ما را با گوشهای

 :کنیم اشاره مى

گزارد واز آنجاا باه    در سالى که امام رضا حج :از امیة بن على نقل شده است که گفت - 1

م اماا . کارد  امام جواد نیز درآن سفر پدر را همراهاى ماى  . خراسان رفت، من نیز در مکهّ بودم
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طواف فراغ یافت به طرف مقاام رفات و در آنجاا نمااز      گفت و چون از رضا با کعبه ودا  مى

و چاون باه حجار الاساود     . کارد  دوش موفق سوار شد و با او طواف مى امام جواد بر. گزارد

 :موفق به او عرض کرد. رسید، نشست، و مدتّى دراز گذشت

 .فدایت شوم برخیز

 و در چهاره . خواهم از اینجا حرکت کنم مگر آنکاه خدابخواهاد   نمى :فرمود امام جواد

 :وگفت موفق نزد امام رضا رفت. اش آثار اندوه پدیدار شد

امام رضا برخاسات  . خواهدبرخیزد فدایت شوم ابو جعفر در کنار حجر الاسود نشسته ونمى

 :و نزد فرزندش رفت و به او فرمود

 .اهم از اینجا برخیزمخو نمى. امام جواد گفت. عزیزم برخیز

دیگر به سوى کعباه بااز    چگونه برخیزم که تو همانند کسى که :گفت ؟چرا :امام رضا پرسید

 .گردد، با آن ودا  گفتى نمى

 .آنگاه امام جواد برخاست. برخیز عزیزم :امام رضا فرمود

سار  دارناد کاه وى    یحیى بن اکثم قاضى القضات مأمون بود و برخى از مورّخان عقیده - 2

 :به هر حال ازوى نقل شده است که گفت. انجام به شیعه گرایید یا اصلاً شیعى بود

علاى هام باه     بودم کاه دیادم محماّد بان     در حال طواف به دور آرامگاه رسول خدا

داشتم باه بحاث پارداختم و او     با وى در باره سؤالاتى که. زیارت قبر رسول خدا مشغول است

 :به او عرض کردم. داد پاسخم

پایش   :او گفات . کشام  مى خواهم از شما یك مسأله بپرسم اماّ خجالت به خدا قسم من مى

باه خادا    :گفاتم . خواستى در باره امام سؤال کنى تومى. دهم از آنکه بپرسى من به تو پاسخ مى

ناگهاان  . در دساتش عصاایى باود    ؟نشانى :گفتم. بنابر این همین است :فرمود. همین طور است

مولاى من اسات، اواماام ایان زماان و حجاّت       او امام جواد :عصا به سخن در آمد و گفت

 (03). است
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جاواد هام در میاان     یکى از راویان نقل کرده است که مأمون به تعدادى کودك که امام - 0

ساپس از  . و را به نزد من آوریدا :گفت مأمون. حضرت همه گریختند جز آن. آنها بود، برخورد

من خطاایى نکارده باودم کاه      :حضرت پاسخ داد آن ؟نگریختى چرا با سایر کودکان :او پرسید

خواساتى   مى از هر طرف که. هم آنقدر تنگ نبود که کنار بروم تا راه تو باز شود بگریزم و راه

 .توانستى بروى مى

فرزند موساى فرزناد    حمدّ فرزند علىمن م :حضرت پاسخ داد آن ؟تو کیستى :مأمون پرسید

از داناش   :مأمون پرساید . بن ابى طالبم جعفر فرزند محمد فرزند على فرزند حسین فرزند على

 .ازمن درباره اخبار آسمانها بپرس :امام پاسخ داد ؟اى دارى چه بهره

بااز  از ایان رو  . آن روز وى قصد شکارداشات . مأمون او را رها کرد و به راه خود ادامه داد

چون از امام دور شد، بااز از  . شکار کند خواست با آن سپیدش را روى دست گرفته بود و مى

نگریست و چون هیچ شکارى ندید دوباره روى دست ماأمون   دستش پرید و به راست و چپ

 .نشست

ها ناا   ساعتى از دیده مأمون باز را دوباره رها کرد وباز به طرف افق پرواز کرد آن چنان که

ماار را باه آشاپزخانه    . بود، بازگشات  شد و پس از مدتّى در حالى که مارى را صید کردهپدید 

 .بردند

. فارا رسایده اسات    هنگام مرگ این کودك امروز به دست مان  :مأمون به اطرافیانش گفت

تاو از اخباار    :سپس فرزند امام رضا را که در بین شمارى از کودکان بودطلبیاد و از او پرساید  

 ؟دانى آسمانها چه مى

از جبرائیال ازپروردگاار جهانیاان     من از پدرم از پادرانم از پیاامبر   :امام جواد گفت

غبارناك و پار ماوج کاه در آن مارهاائى     . میان آسمان و زمین دریایى است :شنیدم که فرمود

باا بازهااى   پادشااهان آنهاا را   . هاى سیاه است پشتهایشان نقطه و هایشان سبز است که شکم

 .کنند تا دانشمندان را بدانها بیازمایند شکار مى سپیدشان



53 

هماه راسات گفتیاد     تو و پدرانت و جدّت و پروردگاارت  :مأمون با شنیدن این پاسخ گفت

 (01). او در آورد آنگاه او را سوار کرد و دخترش ام الفضل را به همسرى

 آن :اناد کاه گفات    کرده در عهد مأمون او را طلبید، روایت از رگزنى که امام جواد - 4

 .رگ زاهر مرا بزن :حضرت به من فرمود

 .ام شناسم و اسم آن را هم نشنیده من چنین رگى نمى :رگزن گفت

حضرت را زدخون زردى جارى شاد   چون رگزن، رگ آن. امام آن رگ را به وى نشان داد

 .و تشت پرگشت

سپس دساتور داد  . کند رگ را بگیر و انگاه فرمود تشت را خالى :حضرت فرمود سپس آن

 .آنگاه خون دیگرى بیرون آمد. رگ را رها کند

مارد  . چون دست امام را بست فرماود صاد دینارباه او بدهناد    . حالا آن را ببند :امام فرمود

 .زگو کردرا براى او با امام پولها را گرفت و نزد یوحنا پسر بختشیو  آمد و سخن

ام امّافلان اساقف هسات کاه     به خدا سوگند من نام این رگ را در طب نشنیده :یوحنا گفت

و گرنه ما کسى را نداریم کاه از  . سال بسیارى بر او گذشته، بگذار نزد او برویم شایدکه او بداند

 .هر دو نزدآن اسقف رفته ماجرا را براى او نقل کردند. این امر مطلّع باشد

بعید نیسات کاه ایان مردپیاامبر و یاا از نسال        :ى سر به زیر افکند و آنگاه گفتاسقف مدتّ

 .پیامبرى باشد

کنناد اماّااز کاار خادا چاه       امور شگفتى را نقل مى سان راویان احادیث از ائمه بدین

و نیروى خاویش را در انساانى کاه     تواند علم و معرفت و قدرت شگفت که هرگاه بخواهد مى

 .به ودیعه بگذارد ا آزموده و او را پاك ساخته استقلبش ر

  پرتوى از بلاغت امام -د 

 .«الثقة باهَّ تعالَ ثمن لكل غال و سُلّم لكل عال»

 .«رسیدن به هر امر والا اعتماد به خداوند تعالى بهاى هر چیز گران و نردبانى است براى»
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، وإن كان الناطقمن اصغى الَ ناطق فقد عبده، فان كان الناطق عن » ينطق  اهَّ فقد عبد اهَّ
 .«عن لسان إبليس فقد عبد إبليس

پاس اگرگویناده از جاناب خادا     . اى گوش فرا داد، او را پرستیده است هر کس به گوینده»

ابلیس سخن گویاد، ابلایس را پرساتیده     گوید، خدا را پرستیده و اگر گوینده از زبان سخن مى

 «.است

 .«توفيق من اهَّ وواعظ من نفسه وقبول من ينصحهالمؤمن يحتاج إلَ »

پیوساته او را   مؤمن نیاز دارد به توفیق از طرف خدا و باه پناد گاویى از نفاس خاود کاه      »

 .«و به پذیرش از هر کسى که اندرزش دهد. موعظه کند

 .«كفى بالمرَ خيانة  ان يكون أمينا  للخونة»

 «. نتکاران باشدبراى خیانتکارى انسان همین بس که امین خیا»

 .«أمر فرضيه كان كمن شهده غاب عن عنه، ومن غاب من شهد أمرا  فكرهه كان كمن»

شااهد آن کاار    هر کس شاهد کارى باشد و آن را ناخوش دارد همچون کساى اسات کاه   »

نبوده و هر کس در کارى حاضر نباشد ولى بدان خرسند گرددهمانند کسى است که شااهد آن  

 «.بوده است

تخلو من عرين  صبر، واعتنق الفقر، وارفض الشهوات، وخالف الهوى، واعلم أنكّ لنتوسد ال»
 .«اهَّ فانظر كيف تكون

بر صبر تکیه کن و فقر را در آغوش گیر و شهوتها را دور کن و بااهواى نفاس باه ساتیز     »

 (09) «؟اى چگونه برخیز و بدان که در برابر دیده خداوندى و بنگر که

 منم محمّد -ه 

مساجد رساول خادا    روایت شده است که امام جواد را پس از شهادت پدر بزرگاوارش باه  

برد، به سوى منبر رو کرد  به سر مى او که در آن هنگام هنوز در سنین طفولیّت. آوردند 

! مانم جاواد  ! منم محمدّ پسر رضاا » :سخن در آمد وگفت و یك پله از آن بالا رفت و آنگاه به
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رواناه ایاد    من به ضمایر و ظواهر شما و آنچه به ساوى آن ! نسبهاى مردم در صلبها منم دانا به

ما ارزاناى داشاته و تاا پاس از      علمى که پیش از آنکه خداوند مخلوقات را بیافریند به !آگاهم

اهل باطل و حکومات گمراهاان و هجاوم اهال      اگر غلبه. فناى آسمانها وزمینها نیز باقى است

آنگااه  ! «آمدناد  گفتم که پیشینیان وآیندگان از آن به شگفت مى مى ود، هر آینه سخنىشك نب

اى محمدّ خاموش شوهمچنان کاه پادرانت   » :شریف خویش را بر دهانش گذارد و گفت دست

 .«پیش از این خاموشى گزیدند
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 :پي نوشت ها

 .22 ، ص52 بحارالانوار، ج (1

 .22 ، ص52 بحارالانوار، ج (2

 .22 ، ص52 بحارالانوار، ج( 0

 .ه آمده است 195دهم ماه رمضان  در اصول کافى تاریخ ولادت امام جواد( 4

 خدمتکار او بود از پى در زمان طفولیتّ خویش از تمام روزگار پیشى گرفت و روزگار در حالى که( 5

 .اش روان شد

 .10 ، ص52 بحار الانوار، ج( 1

 .02سوره زخرف، آیه ( 3

 .12سوره مریم، آیه ( 1

 .22سوره یوسف، آیه ( 9

آمده  15آیه  اى به این صورت در قرآن نیست بلکه مشابه آن در سوره احقاف توضیح اینکه آیه( 12

اى که از  رسیدن را به عنوان تفسیر به آیه که به مسأله نبوّت ربطى ندارد و شاید در اینجا امام به چهل سال

 .کرده است سوره یوسف ذکر شده ملحق

 .24 - 25 ، ص52 بحار الانوار، ج( 11

 .24 - 03 همان مأخذ، ص( 12

 .022 ، ص1 کافى، ج( 10

 .24سوره قمر، آیه ( 14

 .25سوره قمر، آیه ( 15

ساله بوده است، چنان که دربرخى از احادیث  1حضرت در آن هنگام  احتمال دیگر آن است که آن( 11

در ایام  شود که شیعیان، پس از وفات امام رضا دیث نیز معلوم مىبدین نکته اشاره شده و از این ح

به هنگام وفات پدرش هفت سال داشت و چون هفت ماه از  امام جواد. حج در مدینه گرد آمده بودند

و شود رسد وامام جواد وارد هشتمین سال زندگى خود مى شود، ماه رمضان فرا مى مى این تاریخ سپرى

از لال طرفى ممکن است پرسشهایى که از . این مجلس پرسش و پاسخ در این سن و سال برگزار شده است

حضرت به  مجلس، بوده باشد در این صورت مجلس آن کردند درروزهاى متعددّ، با وجود وحدت امام مى
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خوردن واستراحت کردن، یابد وتنها به هنگام غذا  چند روز پى درپى ادامه مى کنفرانسهایى شبیه است که

 )مؤلف (.شود مى تعطیل

در . کارد  توان عمق توانایى و قدرت امام جواد را در تجزیه سؤال مشاهده در قسمتهاى زیر مى( 13

عمل نشانگر بداهت خاطر و ذکاوت  بعلاوه این. سؤال نیمى از جواب است)تشقیق (تجزیه :گفتند گذشته مى

بدین ترتیب هر سؤال دو قسمتى . گیرد را در خود فرا مى مسأله حضرت است که تمام جوانب کم نظیر آن

اگر قتل در حل واقع شده  :پرسد مى شود زیرا مثلاً وقتى امام امام در سؤال قبل و بعد خودضرب مى

دو نوبه خود به  همچنین قتلى که در حرم اتفاق افتاده به. باشد، دوحالت دارد یا محرم عالم بوده و یا جاهل

 .یا محرم عالم بوده و یا جاهل :شود قسمت بخش مى

 .02سوره نور، آیه ( 11

 .30 - 33 ، ص52 بحار الانوار، ج. 223 - 229 احتجاج، ص( 19

 .221 مختار الخرائج و الجرائح، ص( 22

 .اى در ترکیه و جزو استان انطاکیه در آسیاى صغیر است قریه( 21

 .1سوره مائده، آیه ( 22

 .1سوره مائده، آیه  (20

 .11سوره جنّ، آیه ( 24

 .203 مختار الخرائج و الجرائح، ص( 25

 .اقتباس شده است 022تا 041این فصل از کتاب التاریخ الاسلامى تألیف نگارنده و صفحات ( 21

 .129 ، ص1 اردبیلى، ج -جامع الرواة ( 23

 .415 ، ص0 مسعودى، ج -مروج الذهب ( 21

 .مروج الذهب( 29

 .درهم بوده است 222رطل نیشابورى معادل ( 02

 .20 ، ص52 بحار الانوار، ج( 01

 .009 تحف العقول، ص( 02

 .125 ، ص52 بحار الانوار، ج( 00

 .41 ، ص52 بحار الانوار، ج( 04

 .49 ، ص52 بحار الانوار، ج( 05
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 .291 ، ص4 طالب، ج مناقب آل ابى( 01

 .050 ، ص1 کافى، ج( 03

 .51 ، ص52 الانوار، جبحار ( 01

 .تمام روایات این قسمت از تحف العقول اقتباس و نقل شده است( 09


